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صورت مشروح حلس روز چهار شمه ۱۷ اسفن ماه ۱۳۳۲ 


۱ - تصویب صورت مجلس 
ا موقم و دستور جاسه بعك بت خم چاه 


بر 9 ,۹ مذاکره و بو دب استو ار نامه آقای سرف را الدین طباصیاثی 


حلس دوساعت پیش از ظهر بر باست آغای اسعد تشکیل گردید 


صورت محلس روز سره شمه ۱۵ اسفن ماه را آقای حواد مسعودی فرائت نمو ه ند aks‏ 


٩ [‏ ۰ تصویب صورت مجلس ] 

ریس درصورت محلس نظری‌ندست ( خب ) صورت‌حلس 
تصو مب شلد . آقای ھک مصدق . 

( ۲ - بقیه مذا کره و تصویب اسئوادنامه آقای 

سید یاه الدین طباطبائی ( 
د کثرمصدق _ قلا از آقادان سوطنان تقاضا میکد 
ر فش - وبلا از افابان و ۳۳ 

که رعات فظامات ي را يقر ماد و رای ن کی جه 
خوب بگوید و چه بد بگوید دست نزنند و ابراز احساسات 
نفر ماشد خلس باید منظم باشد که ما دتو انیم مقصو د خو دمان 
و وطفه خودمان را ادا کنیم ملاحظه شرماشد دبروزدراثر 
آن اظهار احساساتی که شد لی برهم خورد ومانتوانستیم 
جلسه راتمام کنیم ۰ مقصود خودمانر | بایان بر سانيم (صحیح 
است )چو ن شنیدم بعضی از آ قابان میخواهند که ر اجع 


#۶ عبن مذا کرات مشروح چهارمبن جلسه ازچهاردهمین دور قانون گذاری 


- س 


بجرمی که آقای [ قاسسد ضیاءالدین بمن نسبت دادندصحبت 
کنند و باایشان مخالفت نمایند بنده لازم است عر ض کنم که 
بم.ق‌الکلام یجرالکلا هرچه در ابر قبیل موضوعات 
بردباری‌شودنتیجه بیشتر است م‌دمبحضرت سیدالشهداء(ع) 
چرا معتقدند برای اشکه او در راه آزادی صدماتی کشید 
و جان خود را فدای امت کرده بابی انت وامی بااباعبدال 
پس منهم که میگ آستان حضر ام داید اقا ومولای خود 
تاسی نم و برای خبر این مردم وبرای آزادی آین‌جامعه 
هر گونه فحش و ناسزا بشنوم مکر نبود که مدری در همين 
ملس سیلی خورد مگر غه این است که مقام مدرس دراین 
جامعه بواسطه مشقاتی است که دید مگر نه این است‌حکه 


که شربت شهادت چشید عنهم دست کم از او ندارم و خود را 


(مطابق‌قانون2۸ذرماه۱۳۰) 


ادارء تند نوسی وتحریر صورت مجلس 


*سامی غائنن جلسه گذشته که ضمن صورت لس خوانده شده است : 


فاثبین بی اجازه-آفایان؛ مژید قوامی - کفائی - سلطانی 


مت ها مس 


دوره چهاردهم قانون گذاری 
برای‌هر کاری آماده اموده وطوری کهءرض کردم | رزومددم 


در جه شهادت ایل شوم . 


ا دو سمت از نطق سا که تصور نمو دنك ممطقی ضورف ۳ 


است مورد بحت قراردادند . 

۶ بکی راجع "۳ روزنامه رئیس‌الوزراء لبابدشود 
از ۱ ن‌اظهار من‌نظرم ان لبو د که ای اف علکت راود شه 
ریس الوزراء باشند بلکه نظر من ادن :و دکه اڭ مدر 
روزناه4 که طی م‌احل ننموده و تحرببانی حاصل نکرده 
است نمشواند در ۳ ملکت واقع شود اموز چرخهای 
اداری ۲ امور سیاسی بقدری بچیده و در هم است که در 
هر رشته‌ای از علوم‌اشخاصی بايد متخصص باشند روزی‌بود 
که در جامعه شری بکنغر کارها را کر وول اروز که 
,درجه تمدن باوج ترقی رسنده برای هر شعبه‌ای از شعب 
بت علم ادخاص ممخصص لازم است نمیتوان باور کرد که 
بك مدار روزنامه بدون طی ‌احل ازامور اداری‌وسیاسی 
طوری هره‌مندباشد که بتو اند برای‌ممالکت مفید و اقم‌شو د 
و هیچ مثالی بهتر از کار خود آقا نست که دو ماه تاب 
نراو رده و راه فراد را یش گرفت هیچکس نمستو اند ادما 
کند ابران که سالها از آزادی و کو راي دور بود از 
وت الکلستان جلوتر برود گی در انگلستان باك عدر 
روزنامه‌مواندیدون طی‌‌احل بمقام نخست وزیری برسد 
ما هم حرفی ندار بم که مدیران جرائد هربكت بشوبه‌چندی 


نخست وزیر باشند . 


= موصوع دیسر نطق من که مورد هله ۳۹1 واقع ٠‏ 


شی حالفت اهالی فارس بود کهآ قا فر مودند در تمامغلکت 
کسی بامن‌تخالفت نکر د وفقطاهالی‌فارس بواسطه تحر بکات 
دکتر مصدق دمن سرفرود فہاوردند و محالفت امو دند . 

من خبلی متأسفم که آقا نخواستند و با شواستنددركه 
کرد که این مقامی که من در حامعه دارم از این محخالفت 
دار ۵ آر میثاژاسمیت که شما اور اآو ردید در اي چه حو است 

۹ ۱ 

۳ به برد برای چه در چهار محال که دودم وز برشدم‌برای 
چه آر میتاز مدنی همه ر شد که با من شرکار ی کند ار ای‌چه 


مذا کرات مجلس ۲ صفحه۸ه 


من دردورء پنجم تقندنیه ازتهران انتخا شدم ایرادبزر کی 
که بولات دیکر بود همین بود که تسلیم شدند و مصالح ملی 
وا و تفت e‏ 

5 فرمو دزد .که من سلطان اجد شاه بن گفته‌ام مرس 
هیحوقت باشان رک نکنته‌ام و فقط ابرادی که داشتم ان :ود 


۱ تسلیم کودتا شدو دمن تلگراف نمود که ورات حرکت 


کنم | سنکه م 1 فتار شجه برهی شیا کن من و قسکه 
تلکراف‌شما رسد همانطور که گفتم تصمیم گرفتم که‌باسوابق 
«دی که شا داشد اکررئیس‌الوزراءشما دود رک مخالفت كنم 
دس از اسنکه معلوم شد نما رئیس‌الوژرائید با قای‌شیخ 
تی حلانی ححة الالام شبراز بیغام دادم که ا من 
نمیتوانم در این ابالت بمانم و عات هم این است که دولش 
جدبدالشکیل عقمده ندارم اشان حواب دادند که شما 
امان و عله دارم ۲ ۳ شا هستیم 18 هر کجا که ونیم 
3 میدانند که اهل فارس چرا یمن معتقد بودند من 

در ارو یا بمداز کابینه فرارداد وزدر عدلبه شدم از راه فارس 
بابران أ مده و در یراز بو اسطه درخواست اهالی ماندم 
0 ل تمنو استم که ول خدمت کنم اهالی از این نظر که 
مرا بدرآ مدهای دا تطمیم کنند بشنهاداتی نمودندودر 
سال ۱۱۹ هز ار تومان‌بر ای من قلمداد نمودند و ۰ که 
1 کماه و( ابالت مساوی با ك شال حةوق وزارت‌است 
من از ان دیشنهادات تعحب نمودم و بکلی از قبول 
کار امتناع نمودم و چوڭ اهالی مرا شاه و آنهائی 
که دمن میخو استند این و <وه را در سانند تعد نمودند که 
نه خودشان چیزی بگیرند ونه بمن چیزی بدهند من درشیر از 
ماندم وشما مىتوانستید ازاهل آنجا سژال کنید که آهائی 
که وجوه ۳ مشر وعی دمن داده اند کبانید من از [قا سوال 
کردم که 4 شما احتیاج ندآشید چرا موقع فرار از 
خراته غلکت دست برد تون وا گر احتیاج داشتید دراین 
۳ سال از چه ممر توصیل نمودید و از چه محلی سرمابه 
هنگفتی کنه دآرید بدست آوردید آفا باین سژال من که 
جواب نداد مکدرهم شید ومیا جانی خطاب کرد حوب اسنت 
1 بفرمانشد که مسئوفی بودن چه عسی برای من میشود 


دوره چهاردهم‌قانون گذاری 


مرس در دوره اسشبداد ده سال مسئوفی بودم خوب است 
بفرمایند که آن مستوفی ها تماماً در عرص سال چه مبلغ 
بمالیه خسارت مبرساندند و عصی از روساء ام‌وز و با همان 
وزرائی که در انتخابات امسال دخالت نمودند بقدر مكقر ل 
مداخل آ نها بجیب نزدند به نمام رؤساءِ اموز مشود ایراد 
گر فت ونه هر ین که مستوفی بوده أست ممتوان بد گفت 
هر کن در جامعه مقامی دارد من ۳8 خالصه هم خر يده 
باشم دزدی نکر ده ام و از ماله علکت چیزی دجب نزده ام 
کو درا ن سالهای اخیر عردم امالاك خالصه خر دند # 
دولت برای این كه اماك ۲ باد شود خالصجات را بمردم انتقال 
نداد با اشحال از قا خواهانم که آن خالصه آمکه من از 
دولت خریدم و آن مبلغی که من از این راه بدست آوردم 
تعبان کنند . 

من از آقاسوال کر دم که روم ویس موقد 


جواب دادند که عردم را حبس نمودم و تحت نظر گذاردم ۱ 


وبالاخره گفتند که رئیس الوزراء بودم و هرچه میخواستم 
مینمودم | گر یك دیس الوزرائی میتواند در حلس چنان 
اظهاری بکند من حاضرم که حرف خودرا پس بکرم . 
سید ساف رای چه عردم ر اگر فد و تقصیر آنها 
چه بود و از اینکار چه نظر داشتند . 
مرخ از آقا سوال نمودم که | کر شما قرار داد را الاء 
۳ دید قشون جنوب را برای چه برسمیت شناختمد و | رممتاژ 
انس را مجه دلیل مد وا بوزارت ماله آوردید در مورد 
اول بقدری مذا کر اتشان مبهم دود که نه من بلکه احدی 
ازفرما شات قا چیزی درك 2 د و درمورد دوم باأصرأحه 
فرمودند در ابر باب نمو انم توضیحانی بدهم اکر یکی 
رئس الو زراء دريك چنین قضیه حیانی.هلکت نتواند توضیح 
دهد حلت باید اورا سشکسار تما ید 3 ات 
رورنامه ابران شماره ۷۵۵۷ هشتم مپرماه ۱۳۲ دراحت 
عنوآن پیشواز ورود آقای سیدضیاء الدین بتهران میشوسد. 
آقای سید ضیاء الدین طباطبائی از احماسات حسن نان 
مو مئ نسدت باشات شرح مسوطی اماد ته‌ودند و از 


. 


مذا کرات حالس 3 0۹4 


احساسات دوستان و معتقدین خود اظهار مسرت و اشكر 
نموده و در پاسخ آ ای سید مصطفی طباطبائی این نکنه را 
ەز اضافه کر دند که تا مل نه بشید بکسی آعتماد یک و 
باز در شین حا فرمودند ما | گر توانستیم معنو بات خود را 
اصالا ح کنیم به شما اطمان میدهم که در انجام امور بروز 
و موفق خو اهیم تک 

راجع باعمال آقا شرح مبسوطی روز گذشته عرض شد 
که | فا در عمل امتحانات بسیار بدی دادند ولی راجع 
باصللاح معذوبات که ازایشان توضیح خواستم جوابی ندادند 
U‏ مکن است زمامداری صاحب مام باشد و فسبت بمرام 
خود توضیحاتی ندهد و مردم‌را ازعقیده و فکر خود مستحضر 
تلماید . 

من هر چه خو استم بفهمم که مراد آقا ازاصلاح معئو بات 
چست چیزی ن#)میدم . 

جامعه باد بخدمات وطن برستانه و اشخاص دز رک 
علکت قدر بفان د و آنهارا تقدبر کند واشخاص وطن برست 
را تشویق نماد تا آنها بتوانند به علکت خدمت کنند . 

دیروز در این ملس آقا بتمام رجال وکر پرست که 
دوله ها و ساطنه ها و ملك ها بوداد بد کات و آ بر وی آها 
رابرد وبرای آ نها چیزی باقی نگذاشت محلس‌جای ادن تست 


4 کی «ر‌خدزد و باشخاصی که سالهای متمادی باصداق 


. رفتار کرده‌اند توهان کند | گرشما بان اشیخاص‌معتقدنمودید 


چرا این اندازه آها را دعوت کردید ) صحیح است ) اگر 
آقای مۇتە ر الملك برای ریاست ملس بد است چرا 
از اشان سکدر شدید که قبول نکرد و چیا اقا که در 
لی تشر یف دار ند و به شخصدت هی همم توهان مسکنند 
پیشاهاد ریاست نکردید شما که چنان شخصی را در مجلس 
دار ید چر ۱ عقب مۇتەن الماك ر فنید (صحیح ات ( و چر ۱ 


بمن پدشنهاد ر باست نهودید اینها بك چیزهاشی است که 


برای مجاس شورای ملی بسیاد بد است مجلس شورای ملی 


باید با علکت یکی باشد حلس شورای ملی باید فرقی بان 


تن 


دورءٌ چهاردهم قانون گذاری 
است ) حلس باید باهلت یکی باشد وبجامعه خدمت نماد 
[ سس یھ ) آن لی ورای لی که ازات اناد 
وباین اباطیل معتقد شود مجلس شورای ملی ابران فست . 
ریس - آقای سید ضداءالدین 
سید ضیاء‌الدین - بنده دیروز نتوانستم تمام عرایض 
خودم را عرض کنم ) دعضی ازنماشد گان - حالا بفر مائند ) 
اطاعت ميك ۾ چو ن که وک از ]فا بان به ده فرمو دند 
که "وباید محلسیرا ± ختم کنیم و آزاین پشآمد 
هم متأسفم و هم مسرورمتأسفم از اشکه وقت حلس‌دوروز 
باید راجم به اعتبار نامه من ضایع شود و مسرورم که این 
پاش آمد سیب شد که بك حقابقی را که دیروز حال‌نشده 
است حالا عرض کنم اولا دیروز آقای د کی فرمودند .مك 
کلمه فرمایشی دارند وشده منتظرنبودم که يك خطابه 
آم‌قوم فرمایند وچون این انتظار را نداشتم خطابه ننوشتم 
و حالا حبورهستم که از حفظ مطالبی را که باد داشت 
کرده بودم عرض کنم قبل از شروع در جواب فرمایشات 
آقاید کثر بك‌توضدحی‌باید عر ض کنم‌فر مودند بتمام دوله ها 
وماك‌ها وسلطنه‌ها اهانت کر دمام شده اطمشان میدهم به 
جناب عالی که فصدم‌این نبوده است‌وا گردراین موضوع بك 
توضدحیدادم سبش‌اهانتی دود که حطر ت عالی به رو زنامه 
فویسهاومدبر روزنامه نوس وطیقه غر دوله ها و سلطنه ها 
فررمو دیدو ایو ز آ مدیداصلاح‌کنید خرابترش‌کردیدفرمود.د 
که بکنفر روزنامه نو بس بابد کارپر اداری‌داشته باشد ودردوایر 
کارکر دهباشدتابتو اند ئیس الوزراء بشود الد که هستتد 
اموز در محلس کسانی برخلاف بیست سال پیش که میدانند 
کلمانسو که فرانسه را در بز ر کتر ین جنکها نجات داد رك 
روزنامه نویس بود و در کار دولتی نبود مستوفی‌هم نبود در 
هيك از ام ادار ی‌هم تخصص نداشت تحصیلاتش در طب 
بود ولی خبا.به‌او بك قر‌بحه داده بود که یك رجال سیاسی 
شد یکی از بزد کترین خطیای فرانسه در مدت چهل سال 
کلمانسو بوداین کلمانسو در هیچ ادارء سابقه نداشت (د کتر 
مصدق - و کپل پود ) استدعایکنم بین عر ایض بنده فرمایشی 


مذا کرات علس ۱ صفحه ٩۰‏ 


افر ما ئی بگذاریيٍ که بنده عرأیض خو دم را عرض کنم رده 
دفعه اول است که به پارلمان آ مده‌ام شما که سابقه داریددر 
بارلمان بایدپارامانی بودن به ند ه باد بدهرد ( صح امت 

دیروزفر ودید که مك دوزنامه نویس نمیتو اند رئیس‌الوزاء 
بشود مگر ايشکه سابقه کار ادارات دولتی داشته باشد (د کتر 
مصدق طی مراحل عرض کردم ) (رئیس - آقا تذ کرهیدهم) 
بنده با جواب قارا باید عرض کم باعرایض خودم‌را بابد 
عرض کنم ( بعضی از نمایند گنان - خطابتان بما باشد) پس 
بده فرمایشات جنذابعالی‌را نمی‌شنوم هر حال بنده می‌خواهم 
این مطلب در این علکت حل شود که هر کس که لاقت 
داشته‌باشد میتواند رئیس‌الوزراء بشودخواه دوله خواهسلطنه 
خواه تاجرخواه بزر دک خواه‌حال ( صفوی - خواه روزنامه 
ارس ) رامت ورای ارث نوت وزارت ارث تست این 
اهانتابشان به‌عالم مطبوعات همان مطبوعاتی که بان علکت 
اس شورای ملی داد همان مطبو عانی که اجازه داد که آفای 
د کتر اشد اینجاو به‌اسم هلت حرف بز نند بم‌عاموعات‌تو هين 
شد . وقتی که من آمدم روزنامه‌نویس شدم شما و امثال شما 
۱ ن را بك کار همتذلی مبدانست.د حتی‌در تحت تاشر عقا یدامثال 
شما پدر م‌حوعم بمن گفت ای خدا کار من مکجا رسیده 
است که ۳ رم باود روزنامه نویس باشد و آی رس ابیت 
مطموعات را میدانستم ونو سند کانر | هدوش انباودزر کان 
و مربی بشر و بی هیّت اجتماعیه میدانستم آقای د کتر 
اکر اسائه ادبی سمت بمل‌ها و دوله‌ها و سلطنه ها شد از 
این جهت بود ولی‌بننده انکار نمیکنم و تقدبر میکنم درعلکت 
اران رال اترك ریت وگه اوی دید که ماران 
لقب ملك و دوله و سلطنه بودند مثل ‌حوم فاصرالملك 
مر حۈممستو فى المه الك م ‌حوم مشر الدر لها قاىمۆتەنالىلك 
آقای ضیاءالملك که از دبروز سر ملك به‌بنده بانظربی‌لطفی 
نگاه میکنند بندء ایشان را از اتخاس شریف ف ميدانم و 
اشکه ذیاءالملاك هستند ایشان دا شخص شر به ی میدالستم 
و قصد م وهن نبود وبین‌محیوسین‌هم | آنهائی که‌#بوس‌بودنده‌رض 
نکردم که‌خا ن‌بودند عرض اکر دم بی شرف بودندعض نکودم 


دورةٌ چهاردهم‌فانون کار 


بدبودند عرض‌نکرنم خوب بودند بنده آ نها راتحا کمه نکرده 
بودم وکسیر | که‌حا کمه‌نکر ده‌بو دم‌نمدتو آن‌در باره‌شان‌فضاوت 
کذم و فقط عرض کردم که بکنفررئیسالوزراءدر ۲۹۹ وکه‌قانون 
محازات عمومی دراین لكت وضع نشده بود و حبس کردن 
دم این ملکت برای وزیر و کدخدا وحا کم بك ام‌عادی 
بود بنده نظر بمسولیت خودم مقتضی ديدم که دکعده را که 
کارهای ملکت را فلج مي ردندآ نها را تحت نظرقرار بدهم 
ولی المته بنده روزی که انها را تحت نظر قرار دادم مك 
عده ای را ده اسطور کردم و اقرار هم میکنم یشن از ازن 
که رئس الوزراء شوم‌این کار را کردم با اشکه اعامیحضرت 
بهلوی سردار سپه اینجا نست از جوانمردی من دور است 
که اورا متهم کنم و بگویم او کرد خر بنده کردم کعده 
را من‌اسم بردم و یکمد؛ را گفتم هر کسی را که خودتافت 
تصور میکنید کد ید و بکمده را خودتان آزاد تکاسه از 
مله م‌حوم سردار معظم که کا ونیم بعد از گودتا دون 
اطلاع من ایشان را درتحت نظر قرار دادند پس ازان بنده 
مقتضی دانستم که اشان را بگویم تشر یف ببرند بقم برای 
زبارت ۱ د کترمصدق و مرس ] همان مدریں مرحو م تشر بف 
بردند بقزوین در قزوین آزاد بودندر از اهالی قروین تحقیق 
کنید با کمال آزادی آ سا بودند بنده کسی‌را حبس‌نکردم 
ولی همان مدرس را کشتند وشما حرف نزدید دبگران را 
کشتند شما استیضاح نکردید باز تکرار میکنم داماد شما 
برادر زاده شما اس اس عد ا4 ایر ان را بر هم زد داماد شما 
حرم‌تر ین رس الوزرایابران بود بنجاه وسه‌نفر آزادی‌طلب 
ایراث را به حبس انداخت و کشت شما حرف نزدند شما 


استیضاحی نکر دید شما سنوالی نگ ردید نرفتید گر شید 


ب "داماد من نکن ول کن خودت رأ , ش و مردم را نکش من 


حبس کردم بقول شما به اسم خودم درتحت نظرقرار دادم من 
رئیس الوزرای مسئول بودم سرنوشت ایران در دست مرن 
بود من اکر برای نجات یك ملکتی عدا با سهواً تشخیصس 
بدهم که بك عده از رجال ملکت در تحت نظر فرار کرت 
ولی کسی را نکفتم اذیت کنند کسی را نگفتم بکشند وبرای 


مذا کرات مجلس صفحه "٩۱‏ 


عرض شخصی تحت نظر قرار ندادم و این برای من جرمی 
لست عرض کردم قانون حازات مومی آنوقت در ابران 
نبود هیچ قانونی بود که :ك رئیس الوزرائی اجازه نداشته 
باشد بك عده را تحت توقیف قرار بدهد ( نراقی - قانون 
آساسیبو د( عر ض کر دم ضمن‌عر ابض شده‌فرماشی افر ماد 
انرن اساسی بود وای از اول مشروطت هر روز هزاری 
ابرانی در اقطار ابران حبس مشدند و کسی حرف نمیزد 
من بدعتی نکردم من سابقة ابجاد لکردم‌امری بود و اقع هره 
مسکر دند ولی دیگر ان‌میکردند برای دژدی برای‌غارنگری 
برای بردن مال مردم برای خراب کردن خانه دم ولی‌عن 
«رأای غرض شخصی نکردم ] قا بان مصالح عالبه علکت .هن 
که از جان خودم مكذرم LT‏ بابد اندشه داشته باشم که 
ده فر بست نفر سی لفر دو ماه با کمال احترام با منتهای 
رفاهیت در تحت نظر باشند انصاف بدهید ولی عرض کردم 
بس ازمن کشتند تلف کردند ان کسون زدند چه که نکردند 
چرا استیضاح‌نکر دد چراسئوال نکرد «دفرمو ددد حطر تعالی 
بر ضد سلطا امد شاه مر‌حوم صحبتی افرمودند و برآه 
اعلیحضرت بهلوی آقای سردار سپه وقت بسانی لفرمودید 
دبروز انکار کر دید ات هستم که ام‌وز عبن نطق شما را 
برای کمات باحافظه‌شمایر ای‌شمام,خوا: KK‏ بنده‌است بس از 

فر مابشات یکه‌میفر مالیدمیفر مامدعر اد ۲ یکهتشخیص 
دادم حصرتعالی با بنده غرض شخصی ندارید . تمام اطهارات 
شماو تمام کار های شما م‌بوط بغرض شخصی بوده است و 
:ملق وچایاوسی شما حتی‌حخالفت تان بام‌حوم ساطاناحدشاه 
برای غرض شخصی وتملق وچاپلوسی ازسر دارسیه برایغرض 
شخصی بود (خنده باند د کر مصدق ) پس ازمقدمه میفررماگید 
اما سبت بسلاطین قاجاربه من کاملا مایوسم زبرا خدمانی 
به ملکت نکردندکه من امروز بوانم در واقع و نفس‌الاهر 
دفاع کنم بجه دلبل ؟ این هعلوم میشود که غرض شخصی 
است بعنی! گراحمد شاه برحسب تقاضای من شما را احضار 
امیکرد لابق سلطنت ابران بود و چونکه کرد لابق لیست 
در صورتیکه دبروز فررمودین م‌حوم مظف رالدین شاه چه بود 


مت وی مسج 


دورهُ چهارده فانو ن گذاری 
‌حوم اد شاه چه بود اما راجع به آقای سردارسمه ر اجم 
به سردار سپه میفر مائید اما رضا خان بهلوی که من به‌اشان 
عقیده مندم ارادتمندم ایشان از وقت زمامداری خودشان يك 
خدماتی به امنیت ملکت کرده‌اند وباین.ملاحظه بنده ماعل 
به | بشان هستم مجه دلیل مقمایل به اشان هستید برای‌حفظ 
خودمبر ای‌حفظط کسب‌خو دموخو بشاوندان خودم‌مو أفق بو دم با 
زمامداری اشان برای چه ؟ برای اشکه من چه ميخو اهم 
آسایشمیخواهم امنیت میخواهم حلس‌میخواهم و درحقیقت 
از رتو وجود اشان تمام این چیزها را دراین دو ساله اخر 
5 داشته‌ايم ومشغول کارهای اساسی بو ده‌ایم این سردار سپهی 
که بشما اهنت داد سا داد شمارا کو کت و کارخودتان 
آزاد گذاشت دکی‌بشمادادجز سیدضیاءالدین| گر او بد است‌سید 
ضیاءالدین‌هم البته پداست! گر او خوبست چراسیدضیاءالدین 
بداست پس‌چرا اوخوبست و سید ضیاءالدین بداست! گرغرض 
شخصی‌نباشد «لبلش‌چیست شما که رضاخان رانمیشناختیداین 
وك سر بازی‌بود مانند هزاران‌سر باز بدیختد گر انر ضاخان 
دو دکه‌در حنك‌های کبلانات‌بر ادر زنش کشته‌شدهمانر ضاخان 
بود که باچهارهز ار نفرقزاق در قزوین‌افتاذه بودو بس‌وامانده 
نانو گو شت‌فشون‌هندیرا چهار ماه بهاو میدادند کجا بودید 
جا سید ضیاءالدین اورا | ورد بشما معرفی کرد چه شد که 
" آوخوب‌بود سید ضیاءالدین بد بودا گر اوخوب‌بود که من‌هم 
داد خوب باشم تا وقتی که او بودکه منهم خوب بودم خدمت 
هم میکرد آمئیت هم که داد پا یتخت شما هم از خعر مصون 
ماند حالا درمقابل خدمانی که کردیم در مقابل خطر انی که 
از زن و بچه ومال شما بدو ر کرد 4 باداش نمیخو آهیم تقد هر 
نمیخو اهیم أبن جا شما فرمودید ازخدمتگز اران ملکت باید 


تقدیر 9 د چر ۱ از من تقد ۳1 امیکنید چ<ر ۱ فحشم مد‌هید 


چرا ۳ سا می گوئید بك ام و دو هوا که مشود ۳۹1 ۱ 


اما راجع به (ارمیتاژ اسمیت) من که قرارداد را الغا کردم 
چرا او را بخدمت وزارت مالیه آو ردم عنی پس از الاء 
فرارداد ابران و انگلیس من باید تمام مناسبات خود رايا 
اسگاستان‌فطع کنم بنده آزمیتاژاسمیت را کنترات نکردم 


مذا کرات حلس صفحه ٩۲‏ 
‌‌‌‌‌۹۹ة۹ة۹ة۹٩۰۹۰۹۱۷۱۷۹٩۴۷چج TT‏ 


او کنشر ات شده بود کاسنه عر حو م مشیر الد وله ارمیتاژ اسممت 
را شخص شرف و ابران دوستی تشخیص داده بودازطرف 
دوات مشرالدوله مامور لدن شد برای تصفیه اختلافانی که 
هن کان اران و انگلیس بود ‌حوم ارمیتاژ اسمیت 
رفت و مامور:ت خودش را انجام داد رانصد ششصد هزار 
ليره خوب بادم نیست دعاوی دولت ابران را که کمپانی‌نفت 
نداده بود بکمیانی‌نفت ارت ۳ د چند سال بو د کهبر کشت 
بابران و از تصادف بنده رئیس‌الوزرا بودم و چونکه بده 
قرارداد خودرا با انگلیس لغو کرده ودم باید او را یا 
فی ۲ ۳ از تهران درو نش کنم وتمام مامات خودم را 
با انگلستان قطع کنم او برای دولت ابران کنترات شده 
بنده هیچ مانمی نمبدیدم بدون اشکه باو اختیارانی بدهم 
أو مانند كنةر مستشار همانطور که وکنفر بل یکی دود 
دك نفر فرانسوی بود همانطور که بو اسطه موقعست‌ووضعیات 
جنك بن‌المللی که از جای دیگر نتوانستيم بیآوريم برای 
اینکه حضرتعالی پس از بیست وچهارسال از پنده استیضاح 
یی نمیدانستم آقای د کثر ار همتاژاسمیت و ال که خود 
حصّرتعالی هم دیدید و دلیل ابران دوستی ارمی‌تاژ اسمیت 
این است که خوامت با شماو د وگ أن صحبتی بکند که 
| گز مبتوانه به ابران خدمتی کند بماند و اکر نمسواند 
برود چنانجه رفت اوا تاز اسمیت اگر به ابران آمده 
دود ی از رحال شرف و يزرك انگلستان بود تدام‌ده 


دود ياين علکت که چد سالی دماند وسالنانه ك مبلغی‌از 


دوات اران حقوق ۳ بعک از اشکه از این <| رفت ۱ 


یکی ازبزد کترین رجال وسکرترژنرال کمیسیون دپراسیون 


بارس شف و تمام بزر گان ارو با می | منك در نس نسی 


که او مسشی ی دود کار مسکردند و بعد از نج شش ۱ 


سال هم که آنا کار کرده رفت بهندوستان وبك مامورت 
هی ا کرد یی کیل کا هستم که شما نتوانستید 
از وجود ارمی تاژ اسمیت از اطلاعات او در ابران دوستی 
او برای ملکت خودتان استفاده کنید . اما آ یامن چکونه 
زند کانی کردم بك سابقه‌ایست درحلس شورای‌ملی که من 


سفن 


دورهٌ چهاردهم قانون گذاری 
سهم خودم کر سابقه‌ای قبول شود اعتراضی نخواهم‌داشت 
و آن ابن است که برای تصویب اعتبارنامه بك و کیل مات 
برای اینکه بدانشد صلاحیت دارد او با نه از او می درسند 
که چطور زند گانی میکردی جذابعالی حق دارید از من 
راجع به اعمال دوره ریاست‌وزرائيم سوال کنیدولی‌جنابعالی 
حۇگدار یك که از کن برسقه که پس از وست و سه سال 
که ازایران دور بوده‌ام چگوئه زند کی‌میکرده‌ام ولی‌اینرا 
,1 قادان توضیح میدهم نه بشما ده هیچ دوره از ادوار ععرم 
بقدردو مورد بی‌پول نشدم یکی‌موقعی‌بود که رئس‌الوزرای 
ابران بودم قبل از اينکه رئیس الوزرای ایران بشوم تخارج 
روزنامه و اداره و احزای من ماهی چهار بنجهزارتوماات 
خر ج داشتم ولی ووژ رد رئاس الوزرای ابراف شدم این 
عابداترا نداشتم و بهمان دلدل روزنامه خودم‌را تعطیل کردم 
ا من‌حق نداشتم که رئس‌الوزرای ایران باشم وازخزانه 
ملکت و سعی خودم پول پیدا کذم و روزنامه منتشر کنم‌پس 
ازسه ماه که دراین علکت فعال مایشاء بودم وهر کاریکه 
مدخواستم بکنم ۲ ا ی نکردم که موافق ازروی‌شما 
منکسار بشوم ازاین جهة برای فلج‌شدنآر در شاه امن 


باشم بانباشم نمیدانم بس‌ازسه ماه‌ازاین حلکت حر کت کردم 


9 م امد شاه برحسب تقاضای سردارسیه ازخزانه ملکت 
بست و پنجهزار تومان پول بمن داد زیرا میدانست که من 
دیذاری ندارم من بسردارسپه گفتم که من خانه شخصی دارم 
و مطبعه دارم بعد از حر کت من این مبلغ را قبول میکنم 
باین شرط که در هت وزراء قبول شود اگر هت وزراء 
قول نکردند مطیعه وخانه ما ضبط کنند سر دارسبه جو اب 
داد خدمات شماباین علکت ز باداست ببائید سفارت‌اسلامبول 
داقبول کنید گفتم قبول؛میکنم‌ومن رئیس‌الوزرانشدم‌بر ای‌این 
که برای‌خودم کاری پیدا کنم اصرار کرد و من قبول نکردم 
ولی برای ایشکه امروز که از ایران مبروم برهثه و کرسنه 
نباشم آنهم نه بر أی‌خودمبر ای‌اشکه رئس‌الوزرای ابرآن‌بودم 
این بيست و پنجهزار تومان را قبول کردم پس از ورود به 
ارو پا دوسه‌سالی‌زند گی کردمو خرجیم تمام شد بطه‌رانت 


نوشتم خانهٌ که چهارسال قبل‌از کودتا خربده بودم درخنابان 
نادری اورا فروختند و برای من فرستادند بودند اشخاهی 
که در ارو با آ مدند وانها سختی زند گانی‌را دیدند یامن 
كمك کردند واسامی | نهارابك‌روزی‌منتشر میکنم‌زیرا که 
ام‌وز هنوز امثیت کافی را در این علکت نمی پشم که 
که کسانی که در آن روز های بدبختی سدد ضیاء الدین باو 
کمك کردند بشما معرفی کم از فرانسه از آ لمان از سوس 
از ابطالیا ماشن هائی خریدم و بابران فرستادم از ارات 
از مطبعه روشنائی قالی میخر یدند و برای بنده میفرستادند 
تاجر قالی شدم (رئیس الوزدای ابران مسیو روحانی تاجر 
قالی شده بود ) يك روزی اهدشاه معروف من را در اروبا 
دید گفت شنیدم که بافغان میروی چرا؟ گفتم برای اینکه 
نمی‌خواهم تسایم اراد شاه ووز بر باشاهام‌و زبشوم ترجه میکنم 
الى میکنم و تسلیم ار اوھ ی نمی‌شوم کار برای من نك 
ناست و تنك نبود بست و سه سال از #لکت خودم دور 
بودم سر ار سيه سفارت رم را بمن داد قبول تکردم خودم 
را تنزل‌ندادم‌خودم را کوچك: ردم برای مقام رئیس‌الوزرا 
نشدم در سنه ۱۹۳۱ میلادی موّتمر اسلامی کنکره اسلامی 
در فلسطان تفیل شد ‏ دعوت ۳ د خرج سفر مرا هنم 
فرستاد پس از آنکه وارد شدم مرا دید و مرا شناخت مرا 
منشی کل مؤتمر اسلامی ڪردند . رئيس کمتنه ا اه 
کردند . نایب رئس کن؟ ء کردند ولی من تاف بودم 
که چرا درموقعی که‌علکت من حتاج به خدمات من است 
من در حلکت خودم نباشم . درسنه ۱٩۳4‏ بك‌فطمه زمین بایر 
بی آب و علفی درفلسطان خریدم زبرا تجارتقالی را هم در 
فلسطان میکر دم اتفاقاً تاجر بدیهم نبودم از منافع خودم هم 
راضی بودم . خدا چنان خواسته بود که‌درهر کاری‌داخل‌شوم 
در ضمن تمل بك بصیرتی پیدا کنم و اتفاقاً آنوقنی که 
ریس الوزراء ابران شدم بصیرت بیدا کرده بودم زیرا مدت 
ده سال در تسام جربانات سیاسی و اقتصادی مملکت وارد 
بودم . مدرسه چه چیزاست ؟ انسان میرود کتاب میشواند . 
من در مدرسه آفاق والفس :ودم . در آنموفع فرسنادن دول 
از ابران مشکل فن ( آقابان آنچه عرض میکنم خارج 


سپ 


دور چهار دهم دانون گذار ی 


از موضوع يست . چون بیست و چهار سال در این ٤‏ لکت 
نبوده ام برای هرسال یك ساعت . بيست و چهار ساعت حق 
حرف زدن دارم یک جلسه نمیخواهید بماند برای جلسه 
دیگی چون این اظهادات لازم است) فرسنادن پول ازابران 
مشکل بود " اسه‌ار خارجی مشکل بود " روزی با فونسول 
ابران آقای مکرم نورزادکه در سوس بودند صحبت کر دم 
گفتند عریضه به اعلیحضرت پهلوی عرض کنید کفتم من 
عریضه عرض نمیکنم ربك توضیحاتی بشما میدهم اکر شما 
خواستید جزء رابورت وزارت امورخارجه عرض‌کنید ابشان 
با کمال شجاعت وجوانمردی قبول کردتد پدویسند وراپورت 
بدهند ون باکر که ازقصر سعد آباد کله ار و با بااشمهُ نامر ئی 
کنده شود . راپورت داد که سید ضیاء الدیین چنین مکو بد 
اعلیحضرت بهلوی هم حبت کرده اجازه دادند که ازعابدات 
مطبعه بنده دو هزار ابره برای من بفرستند ( در این موقم 
آقای د کٽر مصدق آب خواستند آقای سید ضياع ء لدب 
لبوان آبی که روی کرسی خطابه بود شخصا برای ابشان 
آوردند ) دو هزار رہ تلگرافی برای بنده ارسال شود . من 
حقيقة خیلی خوشحال شدم زرا برای آن زمین بایری که 
خر بده بودم ( گرچه اعتبار من در آنا بیش از ایران دود 
واعراب مسلم با بنده كمك کر ده بودند) حتاج به پول بودم 
وبا رة این دوهزار لبره خوشحال شدم . سنال بعد به طمع 
افتادم و دو باره اجاز » خواستم این م‌تبه اعلیحضرت اوقاتشان 
تلخ شد ( گفته اند در دنک باز است حبای کربه کجا است 
و فرمودند دارائی سيد ضیاء الدین را دولت بخرد . محرمانه 
بمائد خوشحال شدم ولی بروی خودم نیاوردم کفتم خیلی 
خوب دوات بخرد پس از آنکه اس فرمودند دولت بخرد 


آ مداد کار خانه حروف ر دزی و سار موسسات مرا ده صد و 


هشاد هزار تومان تقویم کردند ولی کاسه گرمتر از آشها 


چوله زدند و گفتند این را به صد و چهل هزار تومان قبول 
کنید به‌شزط اینکه لیره را هشت تومان قول کنید وبالاخرء 
بك سال طول کشیده واره راهم دوازده اومان دا کر ند 
و چهار هزار ليره ضرر کردم و بروی خودم نیاوردم وبالاخره 


مذا کرات‌حلس ۱ صفحه ٩4‏ 
a‏ 


هشت نه هزار ره برای من فرستادند ومن از این سخاوت 
بزد گانه اعلیحضرت #مایونی در مورد خودم حق دارم منون 
باشم . بهرحال این پول را گرفتم و آن ملك را آباد کردم. 
ملك عظیمی شد. فعلا ساعتی صد و ده متر کر پ آب دارد 
وسالی هم چند هزار لبره ) فعلا کاغذی است ولی امب است 
که بعد ها طلا مشود ) عابدی دارد . روزها از پنج صبح 
تا هشت بعد از ظهر خودم بیل میزدم ( با آ بل زدن 
حالا هم حرف میزنم) بل میزدم " کار میکردم زارع شدم 
و اتفاقا در زراعت هم تخصص بیدا کردم و البته این کار 
شرو کي اسا خد نماشد کان )ابن دود زند گانی فده 
ڪه در طرف مدت بیست و چهار سال از مملکت 
دور بودم ( و حالا چونکه تبسمی باه م مبادله کردیم از شما 
نمی پر سم چکونه زند گانی کردید و از کا آوردید) 
( ابو القاسم امشی - اغلب و کلاو هه ردم ابران مىدانند 
از کجا آورده‌انه ) مك نکات درگ ترا که روو نَوانستم 
زیادتوضیح بدهم امرو زاضافه‌میکنم ر اجع به کودتای‌انگلیسی 
کها: نگلیس‌ها کودتا کردند من‌عرض کردم انکلیی عابرای 
الغاء قراردادی ( که برای انعقاد واجرای آن کودتا نکردند) 
احتیاج به کو دتا نداشتند گذشته از آن هیچ شخش منهفی 
نمتواند تصور بکند افا ها در موقعی که اصو ۷ روابط 
سیاسی با مالك انحاد شوروی نداشتند و حتی در بعضی از 
نقاط دنما در جنگ و سنیزه باشوروی‌ها بودند در ارات 
کودنا کر دهد برایباشکه بك غلکت دولك شوروی رایر سمیت 
شماسد دق کد 5 انگستان هدوز در آن تار بخ خولت 
شوروی رانشناخته بودو هیچ دولتی از دول عالم غراز ]لمان 
باثوروی مناسباتی نداشت و از نقطه نظ ر کاپی‌تالیست دنیا در 
آن روز نزديكك شدن بدول سوبت بك جرمی بود . 
مظفر زاده - کراسان آنوقت لندن بود . 
سهدضیاءالدین - آن روز بك جرمی بود و بواسطه 
چذن قاری بو که دجال دولت ابراث در .مدت ۳ سال 
پدشنهادات حکومت سگ و دولت اتحاد ماهر شوروی را 
موردتوجه فرارندادند بین رجال مابودند کسانی که‌خواهان 


هل مام 


e ۲ ۳ 


دور چهاردهم قانون گذاری 


آن‌قر ارداد بودند ازجله مرحو م مش رالدولە وم حوم #سئوفی 
ام مالك و ای‌مقتضیات‌طودی‌بود که نمیوانستندیس از استعفای 


وئوق‌الدوله | گرقبول بکنیم هررئیسالوزرائی را وزیرختار 
انگلیس آورده وس بايد قو ل کنيم که قبلاز کودتای بنده‌هم 
مسترنرمان بك کودتای دیگری کرد رفت بیش مش رالدوله 
خواعش کرد و التمایی کرد که آقای مشرالدوله شما مرد 
شر فی‌هستید ببائید رئیس‌الوزرای ایران شود ومن‌حاضر 
هستم شمه‌طور مر آهی باشما بکنم و ‌حوم مشرالدو له آمد 
قبول کرد و رئیس‌الوزراء شد و شش‌ماء‌هم رئیس الوژراه بود 
و وضعیت قراردادهم همانطور بود که قبلا بود او یك شخص 
شریفی بود ولی البته جرأت بك کارهائی را نداشت و گفت 
بوط بمن نیست م‌بوط بمجلس شورای ملی‌است خواهید 
کفت چرا مربوط به جلس شورای ملی است چیزی مربوط 
به‌حلس شورای‌ملی است که حلس‌شورای ملی تصویب کرده 
باشد وقتی که دولتی بك قراردادی‌را بادولت خارجی می‌بندد 
مك دول ی‌هم بابد او را الغاء کند . 
د کمرمصدق - نمدتواند . 
سیدضیءلین _ من کردم م کردم . 
بعضی از نمایند گان _ بابد محلی بکند . 
سید ضیاءالدین - من الفاء کردم اجازه بفرمائمد از 
آقای د کتر جلال عبده که یکی ازمتخصهین حقوقی هستند 
سوال بکنیم که بك قانونی‌را که حلس شورای ملی تصویب 
نکرده و بك دولتی خودسرانه وضع کرده است ( بعضی | 
نمایند گان - قانون‌فدست قرارداداست) بك‌دولنی‌خودسر انه 
منتواند لغو بکند والغاء بکند بائه ؟ 
د کمرعرده - صحیح است مبتواند . 
سیدضیاهءالدین _ 
صحیح است . 
بعضی از نماپن دگان - تصدیق نکردند . 
سید ضیاء‌الدین _ خلاصه‌تصدیق نکردند ولی‌من کردم 
وشد کابینه می‌حوم مشیرالدوله نه‌الغاء کرد و نه‌اجراء کاسنه 


س تصد دق ۷ دند که نظار به من 


آقای سپهدار نه‌الغاء کرد نه‌اجراء بندهآمدم بدون اندشه 


مذا کر ات‌حلس ۱ صفحه ٩۵‏ 


ولی با يك ذره و يك خردل جرأت و جسارت گفت مکه 
الغاء میکنم بك قدری اوقاتشان تلخ شد سرآدن قضبه که 
دولت و ملت ابران نباید جنک بکندو البته قبلا بايديك 
مشاوره‌ای‌بشود و لی‌خوشبختانه چون من روزنامه‌نوس بودم 
نزا کت سرم نمدشد من در کاریر اداری تبودم روزنامه‌نویس 
معتاداست که فکر خودش را و سد و مگ د خلاصه معقول 
نبود که دوات انگلیس در اران بك کودنائی بکند برای . 
اشک حجومت شوروی را دولت ابران شناس حالاڪه 
کته اس ان موقع تمام سفارتخانهای اجئبی و مر حوم 
امدشاه و هيت وزرای من بامن حالف شدند که چرا من 
سير ڪبير روسیه رونشتن را در ارات بذیرفتم و 
خیالاتی‌هم بش خودشان کرده بودند همانطور که تجذابمالی 
خبال کردید که انلس ها مرا آوردند بعضی‌هاهم خی‌ال 
عیکردند که بنده بارو نشتان مساختم و انا باشویکی مدشد 
الحمدل" اموقع‌تصادفی‌پیش | مد کهدوا کستر بمس‌برضدینده 
شد خلاصه دو لت انگلیس برای شناختن حکومت ساوت‌در 
اران کودتا نکرد وبطوربکه آقابان اطلاع دارند لکت 
ابران اون کشور در دنبا بود که دولت شوروی را برسمیت 
شناخت ازطرف دیگر من در تمام مدت ریاست وزرائی‌خود 
تقاضاهای‌ناهشر و ع‌مقامات اگاس رار د کر دم‌مثلا بعلو ر که 
دەر وز کفته شدمن حاضر نشدم امتباز نفت شمالر ابانگلیس ها 
بدهم . در تمام مدت رباست وزدائی من انگلیسها از كمك 
پمن در انجام وظایف خود خود داری کردند وحتی‌خواهش 
مر حوم سلطان امد شاه را مبنی براشکه قوای انگلیس تا 
مدتی در ابران بماند رد نمودند و بك ماه بعداز کودتاقشون 
انگلیس ازابران خارج شد و٤‏ ماه بعدازکودتا دىگرقشون 
اجنبی‌درایر آن‌نبود (بعضیاز نمایشد کان - احتیاجی‌نداشتند) 
احتیاجی نداشتند ولی روزی که از اران رفتم قشون‌اجنبی 
درابران نبود ولی‌روزی که و[ قشوناجنبی‌را | ورد ید 
ام‌وز ملکت ایران در تحت اشغال قشون اجنبی است ولی 
اکر سید ضیاءالدین بود اینطور نميشد . 
طباطیائی - | گر روزنامه نویسها هم بودند . 


سوت 


فور چهاردهم قانون گذاری 
سید طیاءالدین - باز شاید اشطورنمشد (د کترمصدق 
البته ! ) خواهش مي کم عرایض‌بندهراقعطع نکنید هر چه‌پدشتر 
مداخله کنید زحت ] قابان زبادتر میشود خواهش مبکنم 
برای‌مانتدسملطیفی که مبادله نمودیم سا کت باشید و دیگر 
فرمایشی تفرمائید. ا گر من در ایجاد کودتا با انگلیس ها 
همکاری کرده بودم و با اصولا انکلیسها مسدب کودتا بودند 
طیعا من ناچارامیشدم که ایران دا پس ازسه ماه ترلاکنم 
آقای مصدق‌الساطنه فرمودند که کودتای من با حکومت 
ملی تباین داشته است . بطوریکه دیروز گفتم در اراك 
حکومت ملی در آن موقع وجود نداشت که کودتای من با 
آن تباین داشته‌باشد زرا نجه حکومت ملی راازحکومت 
استیدادی متمایز مسکند مانا وحود وو م لته است: 45 فر 
آن موقع ۳ سال.بود درابران تعطیل شده بود .آقای مصدق 
السلطنهفر مودندچرا من اصلا کودتا کردم . من درموقعیکه 
کودتا کردم که ابران سرناسر دست قشون اجنبی بود و 
وضعنت ول کن طوری بود که بادشاه‌ملکت خودرا درباشخت 
در امان نمندااست مکرآنکه ار ناکین ازاوعات کند 
و چون این تقاضا از طر ف انگلسها رد شد م‌حوم سلطان 
احم شاه مصمم‌شد بارویا برود و پس‌از کودتا که آزاین‌تصميم 
خود خواهی نخواهی صرفنظر کرد مذا کره این بود که 
با تخت ابران‌را ازتمران باصفهان تبدیل کنند وخدامیداند 
اکر این بایشخت تبدیل میشد برسکنه ابر شهر وابالات 
شمالی و دهات و قراء و دم هسکان چه می‌گذشت . آفای 
مصدق‌الساطنه فر مودند چرا من بعضی اشخاص را تحت‌نظر 
قراردادم . اشخاصیرا که من تحت نظرقراردادم هماناشخاصی 
بودند.( بیشتر امک م همين اندازه یک م ) که قادر ب‌حل 
معصالات نبو د ندعب دریگن ی نداشتندقادر بحلمعصالات‌نبودند 
این حد اقلی است که با کمال تزا کت میکوم ز ی رأقسمتی 
از آنها مر‌حوم شدفاند و چون کسی حاضر يست بیش از 
این جق فدارم درباره 4( حرف بزام . lai‏ وطر_ برست 
بودند ملت و ملکت خودشان را هم دوست داشتند و خدمت 
هم میخو استند بکنند, ولی به علت بعضی از اسپالب.قادربحل 


مذا کرات مجلس 


1٦ د4‎ 


معصلات نبودند و من نمیتوانستم که دوزی ۱۰ ساعت وفقت 


خود را درموقسکه زمامدارودم به پچ و پچ با آ نها بگذرانم 
و مایکت درید بختی‌بسوزد . رفتم در اطاق فشتم و درحقیقت 
خود من هم یکی از حبوسین :ودم . دوزی بآقای حاج‌حتشم 
ااسلطنه که در ۳ بودند ريغام دادم آقای شم الساطنه 
من هم بو هستم با فرق اینکه‌آن وسین دییگرروزی 
هشت ساعت مخوامسدند من بد بخت روزی ۲۰ ساعت کار 
میکردم اس م٥ن‏ هم محبوس بودم این اشخاص بلاتکلیف و 
بلااراده درمقابل وقاسبکه استقلال ابران‌را بخطر انداخته 
دود مات‌ومبهوت مانده بودند و فادرباتخاد تصمعمی نمودند . 
این آقابان مان کار بودند ۷ مرخواستم کار کنم بنابراین 
جار ای‌نداشتم جز ا كه اقا بان رایر ای‌مدتی خنث ی کر ده‌قر ار 
داد شوروی را منعقدنموده قراردادانکلیس را لغونمایہودست 
باصلاحات‌داخلی بز نم بن آ قابان درنهایت احتر ام‌نگاهداری 
شده بودند و در تمام مدت زمامداری و ریاست وزرائی‌من 
بكث مو از سر هیک دام از این آقابان کم فة مس از 
رفتن من بارویا سیاری از اقا بان کشته شدند بدون اشکه 
آقای مصدق الساطنه و لو کو چکتر ن سوال دا ر اجع ر 
علل از ببن بردن این آقابان ازمسبب قتل آنها کر ده‌باشند. 
روم مستوفی‌الممالك دربك مورد از رضا شاه تقاضا کرد 
یکی از همان آقابانی که من تحت نظر قرار داده بودم و 
در آن موقع در حبس بود از زندانآزاد کند ولی جنابعالی 
آقای د کتر در مورد هبحيك از آقابانی که در مات 


کودتا تحت نظر قرار گر فته بودند و سا از طرف شاه و 


وزور عدلبه داماد حثابعالی مورد تعقّنت واقع شدند ترئیب ‏ 


اثر نداد نه فقط از شاه خواهش تکردد حتی بداماد 


خودتان م نگفتر که داماد جان برادر زاده جان با ول 


کن و نگذار در موقع ریاست وزدائی تو يك عده حواثان 
این علکت را درس شکنجه دهد اران گذشته موضوع 
اصلاحدت من برای و کات مجلس شورای می بعلت. اشکه 


مسبب کودنا بودم اٹ نتایج خملن نا کی را مکن است‌برای . 


سو )س 
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صالاحیت و کالت. حلس شورای ملی را نداشته باشم پس‌نمام 
تشکلات و تاسیسات نانحه از کودتا مدماست موردتحدید 
نظر واقع شود و با علاقهای که ماها به حفط اساس سلطنت 
فعلی‌دار بر کان نمیکنم که‌صللاح ما وع لكت ما باشد نهفقط 
از نظار سیاست داخلی باکه از نظر سماست خارجی زرا 
تصمیم مجلس شورای ملی در عدم صالاحیت اینجانب دو کالت 
حلس شورای ملی عکن است از طرف اجانب اتخاذ سندی 
مشود و قانونی بودن تشکلاٽت و تاسیسات احر اه و مظهر 
اعظم اسب که عقام ای است مورد ورن واق عم گردد 
آقای د کتر مصدقالسلطنه درسنه ۱۳۰6 با استقر ارساعلشت 
ره لوی الفت نمودند و چون د کتر درحقرق هستند میبایستی 
کاملا متو جه باشند که ازاحاظ حقوق بن‌المللی چذانحه 
مخالفت امشان «ااعتبارنامه من مورد تصو یب محلس‌شورای‌مای 
را ۳ د ا بابه سلطنت قیلی را تزازل کرده‌اند. بنده 
فملا غرا بض خودم را من جا خانمه میدهم فقط مك چیزی 
کو آقابان شماها وحدان خودتان را بابد حاکم وصا با 
قرار بدهید وحب بمن و بفض بمن را مطمح نظر ڈرارندھہد 
قبول اعتمار نامه بر صلاح اران است و رد اعشبار نامه من هم 
شاید برصلاح ابران باشد زند کانی من برصلاح ایران است 
مرك من هم شاید برصللاح ایران باشد . 

رایس - آةای فرمند فرماشی داشتید ؟ 

۱ هاشمی - مورد ندارد 

طباطبائی - آقای فرمند اجازه داشتند باید اشات 
حرف بزنند . 

دیس - آقای فرمند بفرماشد. 

فر هنك _ چون مسئله سیاست خارجی مطرح است بنده 
قبلا میخو اهم از نقطه نظر سیاست خارجی‌عفیده شخصی‌خو دم 
و سیاست خودم را برض محلس‌شورای ملی برسانم . ما ام‌وز 
با متفقان حترم خودمان انقاق جنکی دارم و وحدت کامل 
دار بمب صحیح است ) ما ار انا یرما بهر سه دولت معظم 
بيك نفار محبت و بيك نظر سیاسی ميشکريم و اینجا | گر 
قضابای سیاسی.معابر ج مشود از نظر تاریخی است و این 
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فضا دای تاردخی در رو زنامه های‌خودآن مالك مطر ح شده 
و گفته شده است این است که اکر مك صحسی دیش ریا وک 
که بك گوشه داشته باشد این را از نقطه نظر تاریخ باید 
گرفت زه اشکه خمال کرد مك سوء نظری در کار است . 
امروزما وکال داد قضاوت کنیم که‌این آقای سعدضیاءالدین 
که با ید و کیل‌حلس شورای‌ملی شود این شخص کودتارا 
اجام داده خودش گفت که کودتا را من کردم در جد دق ۵۶ 


مش فرمودند که آقای رضا خان سردار سيه موقي ڪه 
قرافخانه دو دند اشان سانبه صادر کردند که کودتا دا من 
کردم مد در این قسمت در هر دو تردید برای ما حاصل 
شد که اولی ودومی کدام‌صحیح است . مد این قضیه‌مطر ح 
شد که این کودتا آبا با توافق نظر خارجی بوده است دانه 
و این قضیه‌حل نشی وامروزما باید اطلاع داشته باشیم که 
ابن قضبه قضیه ای بوده است که با سیاست خارجی ارتباط 
داشته با نداش ته است ؟ این در ۳ ما ودر قضاوت ما ارتباط 
دارد . بنده بك عقیده‌ای دارم بافکار حوعی که در تحلس 
خصوصی‌هم بمرض l1‏ بان رساندم . افکار عمومی دهرتهران 
بك افکار عمومی خىلی دقیق و خیلی حساس است (صحیح 
است ( باسُخت ما افکار ومی‌شان کمتر مشود که بغاط 
برود . بدبختانه در شهرهای د بر ما افکار عمومی خیلی 
شدتش کم است وقوتش کم است و مکی بضعف اراده است 
از این افکارعمومی این‌شهر که باشخت ایران ا ابران 
اس استغاده ا درصور که و طن در سنی‌شان شوت 
آشده‌است وفقطبواسطه‌توسربهائی که خورده‌اند دوحیه‌شان 
تفه ست ان اسک ما امی‌وز وظیفه مندرم که 
اطلاع حاصل کنیم براینکه آبا این وکیل حترم و این 
هرکاری که میخو اهیم برای خود به سدم و باخودمقطار 
کنیم آیا اساب دست بوده است با نبوده است ؟ 

فاطمی ك تعلبق به اص مجال.هیکنید ۱ 

فر متا - بلی‌تعبی‌باممال‌ندست آ قا ( بمضی از نماشدگان 
بفرمائید بفر‌مائید) بنده #بورم برای دوشن مدب تاریخ 


عرض کنم و ابن عرض بنده راجم.بسیاست خار چې .رخافت 
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۳ آقای سید ضیاءالدین تست ما ميخواهيم رودن بشوداین 
قضیه برای اشکه و کلای اموز خیلی‌شان جوان هستند و 
وار د فضایای سابق e)‏ ده در آنو قت در ساس داخل 
بودم و میدانستم که چه جریاناتی بوده است و اکر آقابان 
اجاز ه پفرمایندبنده مفصل این‌قضابارا عرض کنم ( پفرمائید. 
بفررمائید ) مقدمات کو دتارا اجازهبفر مائید عرض کنم‌برابتان 
در اواخر دائیز ٩‏ بنده با میرزا اسمعیل نوبری که یکی 
از انقلابیون دوره مشروطه بود و ميشه باث شخص انقلابی 


دود و اقابان تمر دز ها صوصا آقای کر شفق آن‌رحوم 


را میشناسند . ایشان یکنفر وطن‌پرست حقیقی ابران سود 
خصوصاً از آن وطن پرستهائی که بنده بایشان کامللا معتقد 
:ودم . دررشت‌متجاسر ین بقول م ‌حوم مشر الدوله آ مده‌بودند 
بندر پهلوی واز آنجاهم جاده ها را قطع کرده بودندو مساعی 
رقم مودندو اعد بودند تا به ٩‏ فرسخی قزوین و قشون 
انکلیتن هم درآ نوقت در قزو ین بود و اجازه مبارژه نداشت 
با نها اس به عقب نشینی قشون انگلیس در زو بح شده دود 
بنده وم‌حوم میرزا آسمعیل نوبری وارد شدیم بقزو ین وتمام 
مامورین دوات فرار کرده بودند از ترس متجاسر ین که ده 
٩‏ فرسخی‌قزو ین‌رسیده بودند ومنتظر بودند وارد شهر دشو ند 
ما وارد تهران شدم و قزوین بکلی خلاص شده بود ازقشون 
انکلیس و مأمورین دوات . در ضمن کاییثه مشیرالدوله در 
تهران تشکبل شده بود و يك عده قزاق فرستاده بود با جا 
که و قتیکه ما ميا مدیم شهر ان آنها را ددم که مار فد 
بقزوین و جاوی متجاسرین را بگیرند . آنها رفتندوجلوی 
متجاسرین را هم گر فتند در زوین و البته بك امس سیاسی 
که مر حوم مشار الدو له اعمال کر دند ادن بو د که میانه مبرزا 
کوچك خان و متجاسرین را بهم زدند و مبرزا کوچك‌خان 
را بطرف خودشان کشیدند ومتجاسرین را هم نگذاشتند که 
از قزوین باینطرف پبایند مي‌جوم میرزا اسمعیل‌نوبری‌وبنده 
وارد تهران شده بودیم و در تمام جربانات این شهر تهران 
وارد شدیم . سه جر یان کو دتا در تهران بو د که[ قا بان ا 
اطلاع داشمه باشند . بك جریان ان ص حوم مدرس است 


مذا کرات چين صفحه ٩۸‏ 
سے 


در تهر ان و بك جریان دیگر مر‌بوط به نوبری بود که 
بك شخصی بود در آن موقع که اورا م‌حوم میرزا اسمعیل 
نوبری خاش کرد وآن شخص استراتویسکی است . بك 
روز در بند, منزل که آقای میرزا اسمعدل نوبری تشر یف 
داشتند بك کسی مد و با اشات صحت کرد مد رنك 
و روشان برد و فرمودند دوساعت دیگر ميا م وای وقتی 
۳ گشتند خیلی گر فته و یکر سنظر مرسیدند و ری 
اشخاصی که آنجا بودند آنها رفتند و م‌حوم میرزا اسممیل 
اربریف_مودند که استر اتوسکی دمن میگفت یعنی درجای 
مناسبی ر فنیم که استراتو ۷۷ دمن مسگف تکه ۲ اجم یه 
سیاست خارجی انکلیس ها مشفول و در فکر بك کودتائی 
هستند شما با شید من قزاقخانة را در تحت نظر شما قرار 
هیدهم وشما که یك نفر انقلابی هستید پبائید وگو دتا بکنید 
میرزا اسمعیل نوبری جواب داده بود که من بدست خارجی 
و سا بدست نظامی انقلاب نمی کنم وا کر بخواهم انقلاب 
نم ددست بك افرادی انقلاب میکنم که وطر _ برست ر 
انقلابی باشند . چون خودش وطن پرست بود بوطن پرستها 
امیت میداد ومسگفت با کارد وطپانچه انقلاب نمیکنم‌تایش 
ببر ام من بلنست: مقر خارجی و یك شونی که بعداً معلوم 
ندست در تحت اختبار من هست با نه و مطیع من خواهدیو ۳ 
با اخو اهد بود انقلاب نميکنم و قبول هم نکرده دو . بعک 
آمده بودند و صحبت کرده بودند که این #کن است برود 
يك تفر دمگر را بیدا بکند * يك شخص دیگر ی که بمقام 
رباست علاقه داشته باشد او این کار را مسکند و گفت که من 
باید بروم م‌حوم مشیر الدوله را از این اس ۲ کاه کننم . 
م‌حوم مشیرالدوله درادن ووت اخست وزیربود وقت گرفت 
و رفت منزل مشیرالدوله آقای نوبری که خسدا رجتشای 
کند و بمرحوم مشبرالدوله گفت مر‌حوم مشیرالدوله فر مود 
که ما باانکلس‌ها درمذا کره هستیم که یك ماده ازفرارداد 


۱ را لغو کنیم و آن ماده ای است که بوط ده صاحبمنصدان 


وشو نی و نغامیه است واز بك لکت خسارجی برای ابران 


همسدشار باو دم و لی ه«نوز مذا کرات ما تسام ىشام اس ۰ 


سس 


دو رچهارده‌فانون گذاری د 


س 


دیدیم قضایا ایشجوری است و ایشان خیال کودتا کرده‌اند 
اطلاع دارم واشان فرمودند که من خبلی خوشوفت هستم 
که شما ما مستحضر کردید این بود که فورا اقدام کردند 
و کا ار همایون را در قزاقخانه گذاشتند و دست آنا 
را از اتمعا کرناه کردند وبك عده زیادی را هم بجا های 
دیگر گذاردند واز آن خبالی که ۳ ۱ در سرش 
بخنه بود جلو گیری کرد . مر حوم مدرس را م که البته 
شنندید که وارد بودند و يك کمیته‌ای بود درابرارت_ باسم 
کمیته آهن که آ نها هم مشغول بودند ودر صدد کو دتا بو دند 
والبته آقابانی که آن زمان بودند اطلاع دادند که کودتا 
بشت کم آهن اجرا شد و مکر ر این لقب را شنیده‌اند 
آهائی که شان اقتضا داره و آن موقع در سناست بودند 
) فاطمی همه سنشان افتضا دارد ) < ٩‏ موضوع مبرسد به 
کودتای سوم حوت کودتای سوم حوت ازنقطه نظرسہاست 
anl TLE‏ 
خارجی هم نوشټه شده است که جنرال ‏ برن سابد در اشکار 
مداخله داشته‌است وان را روزنامه‌های ارویا اله میدانید 
که بی ربط نمیو بسند درآ نموقع نوشمه وخود ما ایر انها م 
در آن زمان شنیدم و بحد شياع رسد که ژترال د نکن 
که مستشار وزارت چگ بود و کلثل اسمیت که برای 
زاندار ی استخدامشده‌بود آین‌شخص و آقا ی‌سبدضیاءالدین 
را کته اند (البته عکن است تهمت باشد ) که ۵ با ٩‏ مرتبه 
مسافرت کرده اند بقزو ین والبته مقدمه کودتا از قزوین 
فراهم شد و قزاقها در مىدان جدگه ودند دك مقداری و 
بك مقداری در قزوین بودند و بیشترش میدا جنگه 
میارژه با متجاسر ین در رشت بوده و سردار سپۀ رضا خان 
هم در مات مو قح در فرونت بود .ان مقدمات که ما 
می شنیدیم گی انتظار بك انقلاب کودتائی در هران را 
داشتیم و آن شی که قراقها وارد شدند اله قا سید 
ضیاء الدین میدائید و ما شنیدیم که | قای سید ضیاءالدین 
در شاه آباد عمامه شان را به کلاه تبدیل کر ده بودند 


وبا قرافها رازه طهران شدند . در اجا سك نقطه حقوقی 
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و فصّالی بر هورم که‌قر ان شب ایشان در فزاقځانه 

بودند و شمه ابرانیها اسشان را در قزاقخانه دده بودند که 

مشفول کار هستند و تا روزیکه میفرمایند رئيس الوزراء 

شدند ... چون مفرماشد که امد شاه از روی استء‌صال 

میخواست فرار کند برود اصفهان بر ای اشکه متجاسر ین 
نبایند ایشان را رئیس الوزراء کي‌دند در آن زمان‌اینه‌ارا 
ما نشنیدیم که چنین باشد جور د ار شنیديم که اداه 
معتقد شده بود که مك بصن مت مقتدری بايد باشدو صحت 
روی این :ود صحت اصفهعان رفتن و تغسر باشخت دادن 
بود . ما شب خواسده بودیم که صدای توب بلشد شد و 
آقای سبد ضباء الدین و دضا خان مشغول شدند بگرفتن 
مردم ونوی خانه های م‌دم‌فرستادن واساحه برونآوردن 
و در شضمن چادر و ۳ سرون آوردن سباری از آشاء 
را قراقها بجیب زدند ودر آن موقم بود که سه دوزطهران 
بی حکومت بود ويك عده دراین شهر در این مدت دوسه 
روز آ ای سید صباء الدین با قزاق‌ها هر کار که ممخواستند 
ا دند واز خانه ‌دم‌استات میکشندند اساححه هیسکش,دند 
واقس روز اشان ریس الوزراء نبودند و رضاخان هم 
سملی نداشته و اك صاحدمدصدی بود .| بن موضوع حال 
از نظر حقوقی برای ما امت دارد زیرا این موضوع که 
برخلاف شتو ن ملی و حکو مت ملی عمل شده است در آن 


دوسه روز وده امت . عك هم‌ما نميدائیم که با أا یداہ ره ميل 


ورغبت‌وبا آزادیتهاماین‌فرمان رباست وزرائیاشانرا دادبا 
اشکه حبورش کردند . و ترساندند ۰ اين‌رانميدانيم ودر این 
موضو ع‌هم‌شاك‌هست با بدحل‌شودوروثن‌شود . او که‌م‌حوم 
شده است ووزبردربارش‌هم که‌س‌حوم شده‌است وما نمیتوانیم 
حل کنیم که این حکم رباست وژرائیاشان ازطر ی‌احدشاه 
برغبت داده شده با اشکه جبراً گرفئه شده وغصسب کرده 
شده ( صحدح است ) #سکن است 4 م aS‏ ابثات 
رئیس الوزراء بودند برای مدت سه ماه ولی | گر به زور 
شده باشدآن سه ماه رباست وزرائی‌را اشانغصب کرده‌اند 


4 
دا ید قصابا را دوشن کنید li‏ بف ميم چه جور با بل رای‌بدهيم 


مب | نیم 


مور چهاردهم قانون گذاری 
و حالا هم کذشته است: گر چنانجه ابشان شجاءت اخلاقی 
بخرج بدهند و قضانای گذشته را از.روی صداقت بیان 
کنند #مکن است کار و کالت ابشان در خطر نیفتد ولی از 
طرف دیگر مقام اخلاقی ایشان وصداقت ایشان را مامعتقد 
خو اهیم بود. ( خنده نمایشدکان ) .۰۰ بلی ] قابان. بخند رد 
بلی . اشان فرمودند که من وقتی که رئیس الوزراء بودم 
يك عده را توقیف کردم بك عده از دوله ها و سلطنه هارا 
توقف کردم ولی آ نها را توقیف نکر ده بودند بلکه حبس 
کرده بودند البته در زنجر و کند گذاشته بودند ولی در 
حبس بودندو علت این مھم بو اسعله گر فتن یول بوده‌است 
چون خوداشان نوشته بودند که این زالوهارا باس روشان 
نمك باشید تا خونهالی را که خورده اند یس بدهند از 
طرف دبگر بك عده از آزاد,خواهان روزنامه نویسهارا 
هم که اینطور دفاع‌از روزنامه نوسها سکف گر فمه بو دند 
وحبس کرده بو دنداز آن‌جله آ قای‌دشتی 7 ازرفقاي‌خودمان 
هستنددرحیس | شان‌بودند وروز نامه نوس‌هم بودند.ومدری 
هم‌درحبس اشان بود خلاصه مك عدءٌ درحدوده۱۰ :ا ۱۵۰ 
تفر در حدس آیشان ماندند و عجب این است ڪه يك نفر 
روزنامه وس رو آزاد,خواه را گرفته بود و حبس کرده بود 
و این چیزی نبود جز برای اینکه این آزادبخواهان برضد 
اشان بودندو اشان را کاسنه سباه هیدانستند وشخصاشانر | 
متبط مامقاهات خارجی مبدانستند و اشان مدخواستندباین 
وسایل که اعمال کرده .بودند قدرت خودشان را باین علکت 
تحمیل کنند چنانکها بن.اشتباه راهم کر ده بو دند که‌بانظامی 
در رباست لکت نشستن کار مکل است چون قدرت دست 
نظامها .بود .و هرساعت مکن بود برخلاف.اشان عمل کنند 
و البته این اشتباه‌را کرده بودند و درآ نوقت ایشان تاریخ 


خخ و أ نده دو دند و درست نةه مداه بو دند که ددست نظامی نمدشود 


ود “الاب کر د انقلاب رابك دست اشخاص داشد که معتقد و س 


انمان باشند نه با افراهنظامی اینها انقلاب نمتوانند بکنند 
اینها دوج انقللاب ۳ میکشند و اتفاقً همینظورهم شد و این 
وح انقالاب در آآن موفع درایران خاموش شد و متجاسرین 


.مذا کرات محلس . .صفحه ۷۰ 


که آمده بودند ويك رو ح انقلابی در اران ابجاد شده بود 
- قیال - بلندتر بفرمائید . ۱ 

دگیس ‏ بك قدری بلندتر صحبت.بفرمائید تاه آ قابان 
شارك . 1 

فرمنك - پس حالا بر آقا است که برای مابك توضدحات 
مفصلی بدهندٍ ومارا قانع ۱ آ« خودشان ات 
بوده‌اند ؟ و این موازین فانونیش چه بوده است که مابتوانیم 
رأی بدهیم دیروز در مباحثاتی که شد ایشان ابنطورفرمودند 
که عهدنامه دولت شوروی و ابران در دوره رباست وزراثی 
اشان امضاء شده و اشان فرمودند که من گر اف کردم 
برای ایتکار ده علم و اطلاع دارم که ابر _ کار را م‌حوم 
مشبرالدو له‌درزمان کاستهخو دش‌تلگر اف کر دهو تلگر اف‌راهم 
فرستاده است به لكر افغانه آستارا و ا کنو ن‌هم قوس ام 
کار در وزارت خارجه ماهست در وزارت خارجه ماهم 1 
نباشد در وزارت‌خارجه مسکوهست که مشبرالدوله تلگر اف 
کرد بمشاورالممالك که شما مطابق ۲۳ ماده بر اونینگه که 
آمده بود اشجا و بشنهاد کرده بودند بدون م‌اجمه دوباره 
بدتهر ان این‌قرارداد را به‌شدید و مشاورالممالك بواسطه‌این 
تلگراف‌قرارداد رابعداز چند روز مثعقد ساخت وروی‌اصول 
۳ کانه براونیشک بود این قرارداد را ‌حوم مشیر الدوله 
که حکم امضاش را داد بك ماه بعد می‌حوم زک کرونیت 
بك اعتراضی کرده بود بمشیرالسوله و در روزنامه‌های آن 


زمان‌هم نوشمه شک که هشیر ارو له در تسس و انعقاد 1 ۶ 


قراردادسماست ابلهانه کار در ده ات » را فو لش اتکی 


آف مشبرالدوله * منی سیاست ابلهانه مشبرالدو له و این‌را 
ددروز خصو 11 نقات خو استند ۳ ند که این روابطی 
که بان ابران و روسیه برقرار شده بود این کار را | قای‌سید 
ضاءالدین کر ده.است ولی آلبته اشان نکردند مدا کاسنه 
هشیر الدوله سقوط کرد بعد کابینه سبهدار که کابینه محلل‌بود 
بهوجود آ مد و سپهدار بك جلسه در درنار کرد از آت 
ملکها از آن دوله‌ها از آن سلطنه‌ها وازآن غالك‌هادر] نجا 


دعوت شدند تبلیغانی کرردند که چون نوقت مجلس نبودآنها 


ماع پل 


دوز چهردهم اتون 12۳۳7 
در آنجا بگو ند که این قرداد نباید بشود ولی آنها: گفتند 
که این قراداد باید بشود تسا مرحوم مشبرالدو له نطق 
کرد که صلاح ملکت در این است که این قر ارداد تصویب 
شود می‌حوم حاج میرزابحیی‌دوات آبادی و چند نفر دیگر 
مس اون فر ارداد ع ستّه شده بود فقط جر بانامضاء که در 
وزارت خارجه ود و تشر ات آن باقی مانده بود ادن معنی 
بمنی قرادداد با شوروی را بنده اینطور حس کردم که چرا 
دو دوز است اینجا خیلی اصرار می کنند اول آقای نقابت 
بعد هم آقا خودشان و ابر معنی را بنده اینطور استنیاط 
کردم بر ای ا کک کشت شود ما با وروی[ نو فت <سن نظر 
داشته انم ما ایبرانی های ون غوچ گر کار 
کرده ایم ولی اعروز بنده میخواهم هوچی گزی کنم در 
سباست خارجی این جنك که تمام مشود و مد ازجنك 


افکار نوی .میا بد داد اصول سہاست ما با خارحه روی . 


اصول نو سی ایحاد شود و با اشخاص نوی تمای داشته 


باشیم وسیاست خارجی را طر حح کنیم (نماند گان چ ص ۱ 


است ) چرا ؟ برای اشکه هر زمان بك مقضبانی دارد | گر 
ما کر یم که هر زمان ملك هاو سلطنه.ها بر ر ار باشمّد 
غلط است و | کرهم بخواهيم بگوئيم مان رجال سیاسی که 


مورد نا رضایتی عردم است هی بیایند هی بروند این جزاین 


سوه تفاهماتی تولید می‌کند چیز دیگری ندست (نماشدگان 


صحیح‌اشت ( مان ما ومتفقان با ند ك رو ده روشنی‌اشخاص 
خوبی ۳ ادخاص روشن فکری واشخاص غبرمشکو کی مادان 
ملت ابران و ممفقان رابط باشند . عامل باشمد در کارهای 
دولتی ما“ آقای ۳۷ سيد ضا و الدین ابن را دیروز فرمودند 
که من فر ارم‌را نمیدانم چه طور شد مگرخدا ممداه توضیح 
نفرمودند که چطو رشد رفتند بر ای اطلاع] قابان عرص‌هم م 
که دندم ك چری شامدم و دعرض میرسانم و آن این ۳ 
که وقتی که اینجا کودتا شده است ارمیتاژاسمت. موافق 


دو ده است با کودتا و زنرال دیکس نکه. هنتشار وزارتجنك_ 


ما درآ تزمان بوده است الف دوده با کودتا ووقتیکه کودثا 


مشود ژنرال وییکسن بقدری عصبانی میشوذ ازاین‌پش | مد 


تیه نیت 


3 به شداد مسافرت کد و در بغداد با سریر سی کاک 
ملاقات مسکند در بغذاد با درجای دیگر وزارت خاز جه 
انگلستان ازادن پاش آمدی که در ابران شده است شکانتها 
میکند و بمد. آقای. 1 سید ضیاء الدین فرموداد بواسعله 
کارهای من بك گوشه ز دند که دوباره استدعا میکنم توضیح 
بدهند که ههور ار مان سغیر انگلیس درآ نز مان تىدیل بافتدد 
برای این بوده که با ابشات موافق بودند با حالف بنده 
نفهمیدم خالا بنده برای آقا و رفقای دیگر توضیح میدهم 
که این یر رما چرا آمده بود و چرا احضار شد برای 
اشکه این کودتا در انجا بخته شده بود بدوت | رکه 
وزارت خارجه انگلستان ازاین معنی اطلاع داشته باشدرك 
خبری داشتند ولی‌جز ثبات نرا اطلاع نداشتند و مسترنرمان 
وقتنکه خیر ممدهد در وزارت خارحه انکلستان موردتعجب 
شده‌است که این چه اوضاعی است درصورتی که لقشه‌دیگر ی 
در کار بو کو سدق ا نقشه مربوط بوده است شخص 
نصرت‌الدو له این قضیه بك بندوست حسلی بو ده است باین 
واسطه مسترنرمان مورد ایراد و اقع مشود و بعد احضار 
مشود بوزارت. ځار جه انگلستان و خارج مشود و البه 
این چیزهائی است که ما شنیده الم و تصور نمیکنم اکر 
صحیح باشد از ما مستور بدارند چون این یك قضابای 
تار یخی از مال ۷۲ سال پش است. دراین روز و زمانه 
نشده است و اموز تاقري در سیاست ما ندارد ولی در 
احساسات ما تأر دارد فرش دیگرهن این ات که هیر وژ 
انجا در وشت تریبون آقای سید ضیاء الدین بقدری لات 
شدید با قای ۳ مصدق و رجال بش از کودفا: و: امثال 
مستوفی الممالك و دوله‌ها و ماك‌هاکه من از این بات 
خیلی متأثرم من ازجوانی در انقلاب و هوچی کری بودهءام 
آفای سید ضباء الدین خودشان ممدانند به وده بر ميخو رد. 
و هیچ هار نمشوم توی آشراف هم ودر سوخته رین 
اخاص و بد ترین اشخاص دا منشوند هستطور که در 
طبقات د گر بیدا مشوند مکی از آن دوله هائی که 
فرم‌ودند و اشان در ات وقت نکی از دوسثات 
سياس اقات ندیه آقاق ولوق ال دوه است. سک 


«ورهٌ چهاردهم قانون گذاری 
سید صیاءالدین - باز شاید ابنطورنمدشد (د کترمصدق 
البته ! ) خ و اهش‌میکنم عرایض‌بنده‌ر اقعطع نکنید هر چه‌پشتر 
مداخله کنید زهت | قایان زیادتر میشو ۳ اهش میکنم 
بر ای همان‌تبسملطیفی که مبادله نمودیم سب کر اوی 
فرماشی نفرمائید . اکر من در ابجاد کودتا با انگلیس ها 
ری کرده بودم و با اصولا انگلیسها مسبب کودتا بودند 
طبعا من ناچار امیشدم که ابران دا وس از سه ماه ت رکنم 
آ قای مصدق‌الساطنه فرمودند که کودتای من با حکومت 


ملی تباین داشتا است: . بطوریکه دیروز گفتم در افو انس 


حکومت علی در آن موقم وجود نداشت که کودتای من وا ` 


آن تباین داشته‌باشد زیر اآنجه حکومت ملی راازحکومت 
استندادی منمایز مسکئد مانا وجود فوه مقینه است که در 
آن موقم ۳ سال.بود درایران تعطیل شده بود .ای مصدق 
الساطنهفرمودندچرا من اصلا کودنا کردم . من درموقصسکه 
کودنا کردم که ابران سرتاسر دست قشون اجنبی بود و 
وضعدتعلکت طودی بود که بادشاه‌علکت خودرا درپاشخت 
در امان نمبدااست مک آنکه لرتش‌انگلیس ازاوحایت کند 
و چون اين تقاضا از طرف انکلیسها رد شد می‌حوم سلطان 
احم شاه مصمم‌شد باروپا برو و دس از کودتا که ازا ن تص میم 
خود خواهی نخواهی صرفنظر کرد مذا کره این بود که 
باشخت ایران‌را ازتهران باصفهان تبدیل کنند وخدامیداند 
اکر ادن باشخت تبدیل میشد برسکنه ابر شهر وابالات 
شمالی و دهات و قراءٍ و دم هسکان چه می‌گذشت. آقای 
مصدق‌الس(طنه فر مودند چرا من بعضی اشخاص را تحت‌نظر 


قراردادم . اشخاصرا که من تحت نظر قر اردادم همان‌اشخاصی ۰ 


وکات( دیشر یکو ۳ همین اندازه مکو یم ) که قادر به‌حل 
معصالات نبو د ندعب دیگری نداشتندقادر بحل معطلات‌نبودند 
ان حل اقلی است که با کمال وا کت میکویم زەراقسمتى 


از آنها مي‌حوم: شد‌فآنت و چو ن سین حاضر نمست بش از 


این جق ندارم دربادم آنها حرف بزنم . آها وطرن پرست ‏ 


آبودند ملت و ملكت خودشان را هم دوست داشنند و خدمت 
هم میخواستند: بمکنندد ولی به علت بعضی از اسپالب.قادربحل 


مد 


مذا کر ات حلس صفحه ٩5‏ 


معصالات نبودند و من نمیتوانستم که روزی ۱۶ ساعت وفت 
خود را درموقسکه زمامداربودم به پچ و پچ با نها بگذرانم 
و ملكت دربد بختی‌بسوزد .رفتم در اطاق اشستم ودرحقیقت 
خود من هم یکی از حبوسین بودم . دوزی بای حاج‌محتشم 
ااسلطنه که در حدس بودند يغام دادم آقای تشم السلطنه 
هن عم گبون هسم با فرق اینکه‌آن حبوسان دیگرروزی 
هشت ساعت ممخوامدند من بد بخت روزی ۲۰ ساعت کار 
میکردم پس ٥ن‏ هم محبوس بودم این اشخاص بلاتکلیف و 
بلااراده درمقابل وقاسکه استقلال ابران‌را «خطر انداخته 
دود مات ومیهوت مانده بودند و فادرداتخان تصمیمی‌نمودند . 
1 آقابان مانع کار «ودند ومن مدخو استّم کار کنم شایر این 
جار ای‌نداشتم جز اینکه]قا بان رابرای‌مدتی خنثی کر ده‌قرار 
داد شوروی را قوچ قراردادانگلس‌را لغو نما ودست 
باصالاحات‌داخلی بز نم ین آقابان درنهات احتر امنکاهداری 
شده بودند و در تمام مدت زمامداری و رباست وزرائیمن 
بك مثو از سر هیچکدام از این آقابان کم نشد . پس از 
رفتن من بارویا بسیاری ازا قابان کشته شدند بدون اشکه 
آقای مصدق السلطنه و او کوچکترین سئوال را راجم به 
علل از بدن بردن اين آقابان ازمسبب قل آنه گر کان 
مرحوم مستوفی‌الممالك در مك مورد از ر ضا شاه تقاضا کرد 
یکی از همان آقابانی که من تحت نظر قرار داده بو ۹ 
در آن موقع در حبس بود از زندانآزاد کند ولی جنابعالی 
آقای دکتر در مورد هيجيك از آقابانی که در زماف 
کودتا تست.نظر قرار گرفته بودند و مدا از طرف شاه و 
وزور عدلیه داماد جنابعالی مورد تعقیب واقم شدند ترتیب 
اثر ندادید نه فقط از شاه خواهش تکردید حتی بداماد 
خودتان هم نگفتید که داماد جان برادر زاده جان با ول 
کن و تکار در موقع رباست وزرائی تو مك عده جواثان 
اين غلكت را درحس شکنجه دهد آزاین گذشته موضوع 
اصلاحدت من برای وکالت حلس شورای ملی بعلت. اینکه 
مسبب کودنا بودم بك نتایج خطر‌نا کی را #کناست‌برای 
کت بیشی او ۲ د | کرمن بدلیل ایشکه مسمب کودتا بوده‌ام 


تشکلات و تأسیسات نانجه از کودتا مماست موره‌تجدید 
نظار و اقع شود و با علاقدای که ماها به حفط اساس سلطئت 
فعلی‌دار بم گمان نمیکنم که‌صلاح ماو »کت ما باشد نهفقط 
از نظر سیاست داخلی بلکه از اظر سیاست خارحی زرا 
تصمیم مجلس شورای ملی در عدم صالاحیت ایشجانب بو کلت 
حلس شورای ملی یکی است از طرق اجانب اتخان سندی 
بشود و قانونی بوذن تشکبلات و تاسیسات اجرائبه و مظهر 
اعظم ات که مقام ساطت است مورد رال واقع گردد 
آقای د کتر مصدق السلطنه درسنه ۱۳۶6 با استقرارساعلنت 
بهلویمحالفت نمودند و چون د کتر درحقرق هستند مما ستی 
کاملا متوجه باشند که ازلحاط حقوق بن‌المللی چذانجه 
مخالفت ایشان بااعتبارنامه من مورد تصو یب محلس‌شورای‌ملی 
قرار کیرد طبعاً پایه سلطنت قبلی را تزازل کرده‌اند . بنده 
فملا عراض خودم را همین جا خاتمه میدهم فقط بك چرز ۳ 
میکویم آقایان شماها وجدان خودتان را باید حا کم قضایا 
قرار بدهید وحب بمن و بض بمن را مطمح نظر قرار ندهید 
قبول اعتبار نامه بر صللاح اوران است و رد اعتبار نامه من هم 
شاید برصلاح آبرآن باشد زند گانی من برصالاح اران امت 
مرك من هم شاود بر صلاح ۳ ان باشد . 

دایس - آقای فرمند فرمایشی داشتید ؛ 

هاشمی - موره ندارد 

طباطبافی - آ قای فرمند اجازه داشتند باه اشات 
حرف بزنند . 

دیس _ آقای فررمند بفرمائند. 

فرهند - چون مسئله سیاست خارجی مطزح است بنده 
قبلا ميخو اهم از نقطه نظر سیاست خارجیعقیده شخصی‌خودم 


و سیاست خودم را بهرض‌حلس شور ای ملی برسانم .ما اموز 


با متفقان مترم خودمان انقاق جنکی دارم و و حدت کامل ۰ 


دارم( صحیح اس ( ما ابراننها وا اھر سه دولت معظم 
بيك نغار حبت و بيك نظر سیاسی مینکریم و اینجا | گر 
فضایای سیاسی. مر ج میشود از نظر تاریخی است و این 


مذا کرات‌حلس صفحه ٩۱۷‏ 


فضا ای تار خی در روزنامه های‌خودآن 2 مطر ح Ew‏ 
وک شده است ادن است که اکر ك صحبتی دیش ويا وک 
که یگ گوشه داشته داشد این را از نمقطه انظار تار بخ ورد 
گر فت له اشکه خال کرد مک سوه اظری دز کار آست . 
آم‌وزما و کللابادد قضاوت کنیم که‌این | قای سیدضیاءالدین 
که دا ید و کیل‌حلس شورأی‌ملی شود لسن" شخص کودتارا 
ایام داده خودش گفت که کودتا رامن کردم در چنددقیقه 
بیش فرمودند که آقای رضا خان سردار سیه مو تی که 
قراقخانه بودند اشان بیانيه صادر کردند که کودتا دا من 
کردم عد در این و در هر دو تر دک برای ما حاصل 
شد که او لی ودومی کدامصحیح امت ۰ دعك این فضیه‌مر ح 
هد که این کودتا ]با با توافق نار خار<ی بو ده ست abs‏ 
و ۳1 و4 حل کک وامروزما با بل اطلاع داشته باشیم که 
داشته 8 نراث 2ے است این در رای ۳ ودر فصاوت ما ارتباط 
داره ۰ دده ك عق دای دارم بافکار ودی که در مجلس 
خصوصی هم عرص اوادان رساندم ۰ افکار عموهمی ثهرتهرآن 
ك افکار ۶موه‌ی خملی دفرق و خیلی ساس ایس (صحیح 
است ( باسخت ما افکار #ومی‌شان کر مشود که باط 
رود . بدبختانه ذر شهر های دیگر ما افکار ودی خیلی 
شدتش کم است وقوتش کم است و متکې بضعف اراده است 
از این افکارعموهی این‌شهر که يا خت ابران وملت ابران 
اه است وفقطبواسطهتوسربهائی که" خۆزرده‌اند رو حبه‌شان 


اطلاع حاصل کنیم براشکه آ با این و گنل درم و 1 


: هرکاری که میخواهیم برای خود به سندیم و باخو دشقطار 


کنیم آبا اسباب دست بوده اس یا نبوده است ؟ 
فاطمی - تعلیق به ام مجال.میکنید . 
فر ھٹا بلی‌تعبی‌بامحال‌نست آ قا ( بمضی ازنمایند کان 
بفرهائید بفرمائید ) بنده #بورم برای دوشن مدب تاریخ 
Ih hE e‏ 


دورء چهاردهم قانون گذاری 
با آقای سید ضیاءالدین ندست ما میخو اهیم رون شوداین 
قضیه برای اشکه و کلای اموز خیلی‌شان جوان هستند و 
وارد 2#آنای سایق فمستند ننده در آلو قت در سناست داخل 
دودم و میدانستم که چه جر باناتی بوده است و اکر آقابان 
اجاز ه پفرمایندبنده مفصل این‌قضابارا عرض کنم ( بفرمائید. 
«فرماشد ) مقدمات کودتارا اجازه‌بفرمائید عرض کنم‌برایتان 
در اواخر پائیز ۱۲۹۹ بنده با میرزا اسمعیل نوبری که یکی 


از انقلاسون دوره مشروطه «ود و شه بات شخعص انقلابی 


را میشناسند .اشان یکذفر وطن‌پرست حقیقی ایران :ود 
حصو ی از آن وطن برستهائی که ده باشان کم معتقد 
بودم . دررشت‌متجاسر ین بقول م حوم مشب الدو له آ مدهیو دند 
بندرپهلوی واز آ نجاهم جاده ها را قطع کرده بودندو مساعی 
کرده بودند و آعده بودند تا به " فرسخی قزوین و قشون 
انگلیس هم در آنوقت در قروین بود و احازه ممارزه نداشت 
باه اص به عقب اشینی قشون انکلیس در فزو دن شده بود 
بنده وس‌حوم میرزا اسمعیل نوبری وارد شدیم بقزو ین وتمام 
مادو رین دوت فرار کرده بودند از ترس متجاسرین که به 
٩‏ فر س خی قزو دن‌رسنده بودند ومنقظر بودند وارد شهر دشو ند 
ما وارد تهران شدم و قروین بکلی خلاص شده بود ازقشون 
انکلیس و ا رین دوأت . در ضمن کایشه مشبرالدوله در 
تهران تشکیل شده بود و بك عده قزاق فرستاده بود بآ نسا 
که وقتیکه ما میآمدیم شهران آنها را دودرم که مبرفتند 
بقزوین و جلوی متجاسرین را بگیرند . آنها رفتندوجلوی 
متجاسرین را هم گرفتند در قزوین و البته يك امس سیاسی 
که م‌حوم مشیرالدوله اعمال کردند ادن بوه که میانه مبرزا 
کو چك خان و متجاسرین را بهم زدند و مبرزا کوچك‌خان 
را بطرف خودشان کشیدند ومتجاسرین را هم نگذاشتند که 
از قزوین باینطرف بیایند مرحوم میرزا اسم‌عیل‌لوبری‌وبنده 
وارد تهران شده ب-ودیم و در تمام جر یانات این شهر نهران 
وارد شدیم .سه جر بان کو دتا در تهران بود که قا ان شاد 
اطلاع داشته باشند . وك جریان هسان.می‌حوم مدرس است 


مذا کرات اس صفحه ٩۸‏ 


در تهر ان و بك جریان دیکر مربوط به نوبری بود که 
ك شخصی بود در آن دوقع که او را م‌حوم میرزا اسمعیل 
نوبری خاعش کرد وآن شخص آسترائو پسگی است . يك 
روز در بنده, منزل که اقا مبرزا اسمعدل نوبری تشر ف 
داشتند مك کسی آمد و با اشات صحت کرد مد رنك 
و روشان پرید و فرمودند دوساعت دیکر مدا م ولی وقتی 
که بر گشتند خیلی گر فته و بکر بنظر میرسیدند و وع 
اشخاصی که آنا بودند ها رفتند و م‌حوم میرزا اسمعیل 
اربریف_مودند که استر اتو سک من مسگفت عنی درحای 
مناسبی ر فتیم که استراتو سکی بمن هسگفت که ر اجم ده 
سیاست خارجی انگلیس ها مشغول و در فکر بك کودتائی 
هستند شما بیائید من قزافخانة رآ در تحت نظر شما قرار 
میدهم و شما که مك نفر انقلابی سیف ساید ۳ د( کت 
میرزا اسمعیل نوبری جواب داده بود که من بدست خارجی 
#خصوصاً بدست نظامی انقلاب نمی کنم وا گر بخواهم انقلاب 
کنم بدست یك افرادی انقلاب میکنم 1 وطر _ برست و 


" اتی باتک ۰ چون خودش وطن پرست بود بوطن پرستها 


امت منداد و مسگفت با کارد وطیانجه انقلاب نمیکنم‌تاپدش 
چ من بدست یکنفر خارجی و بك قشونی که بعداً معلوم 
ندست در تحت اخذءار من هست با نه و مطیع من خواهدبود 
با نخواهد بود انقلاب نمیکنم و قبول هم نکرده بود . پعن 
آمده بودند و صحبت کر ده بودند که این #کن ات برود 
دك نفر دوکر را بیدا بکند " يك شخص دیگر ی که بمقام 
رباست علاقه داشته باشد او این کار را میکند و گفت که من 
باید پروم م‌حوم مشیر الدوله را از این امس ۲ کاه کننم . 
ي‌حوم مشیرالدوله دراین وقت اخستٍ وزیربود وقت گرفت 
و رفت منزل مشیرالدوله آقای وبری که خدا رحتشای 
کند و بمرحوم مشبرالدوله گفت م‌حوم مشبرالدوله فر مود 
که ما باانگلسها درمذا کرء هستیم که وك ماده ازقر ارداد 


٠‏ را لغو کنیم وآن ماده ای است که بوط A‏ صاحبمئصدان 


دشو ئی و نظمیه شخ واز مك کت خارجی برای ابران 


هس دشار بياودم r‏ هنوز هذا کرات ما تسام شاه است 


سپس 


دورچهاردهم‌قانون گذاری 


دیدیم وتا دا ET‏ است و اشان خسال کم دتا کر ده اند 


اطلاع دارم واشان فرمودند که من خبلی خوشوفت هستم 
که شما مرا مستحضر کردید ابن بود که فوراً اقدام کردند 


و کویا سردار همایون را در قزاقخانه گذاشتند و دست ا 


را از آنجا کرتاه کر دند و مك عده زیادی را هم با های 

دیک گذاردند وا ان خیالی که اراو سک در سرش 

دخمه رود جلو گری کرد .موم مرس را هم که البته 

ششند ید که وارد دودند و يك کمته‌ای دوه درایرارن باسم 
کمنه آهن که آنها هم مشغول دودند ودر صدد کودتا دو دزد 

والبته آقابانی که آن زمان بودند اطلاع دادند که کودتا 

آهائی که سنشان اقتضا دارد و آن موقع در سیاست بودند 
کودتای سوم حوت کودتای سوم حوت از نقطه نظررسیاست 
خار ی مواق گفت مداخله‌ای دو ده است و درروزنامهای 
خارجی هم نوشته شده است که جنرالآ برن ساید در اینکار 
مداخله داشیهاست وین را روزنامه‌های اروبا اله هیداثید 
که ی ررط مدو ند در آنموقع نو شمه وخود ما ابر انمها هم 
در آن زمان شنیدم و «حد شیاع رسک که ژنرال دنکن 
که فسششاز وزارت جنگ دود و کال اسمیت که برای 

ژاندار ی اس خدامشدهدو دا دن‌شخص و 1 یسیدضاءالد س 
را گفته اند (البته مکن است تهمت باشد ) که ۵ با ٩‏ عرتره 
مسافرت کرده اند بقزو دن والىته مقدم-4 کودتا از قروین 
فراهم شل و قرافها در مىدان جدگه دو دزد ك مقداری و 
بك مقداری در زوین دودند و مشترش مبداف بجر کق 
مبارژه ۳ منجاسر دن در رشت دوده و سردار سمه رضا خان 
هم در مات موقع در فرونت «ود. ان مود مات که ما 
ھی شنیدیم مکی انتظار بك انقلاب کوذتائی در تهران را 
داشتیم و آن شحی که قرافها وارد شدند البته 5 سید 
ضیاء الدین مید‌آئید و ما شنیدیم که آقای سبط ضیاءالدین 
در شاه آباد عمامه شان را به کلاه تبدیل کر ده بو دزد 


, وبا قرائها وازد طهران شدند . دز رجا مك نقطه حقوقی 


مذا کرات حلس صفحه ٩۵‏ 


َو فصائی در میخورم که در آن شب اسان در و افخانه 


بودند و همه ایرانیها اشان را در قزاقخانه دده بودن د که 
مشغول کار هستند و تا روزنکه مير مانشد رئيس الوزراء 
شدند ... چون مىفرماند که امد شاه از روی استصال 
میخواست فرار کند برود اصفهان برای اشکه متجاسربن 
نبایند ایشان را رئیس الوزراء کردند در آن زماناننهارا 
ما نشنیدم که چنان باشد جور و شنيدم که احمدشاء 
معتقد شده بو د که بك حکو مت مقتٌدری باود باشدو صحت 
دوی این بود صحبت اصفهان رفتن و تغدر باسخت دادن 
نود . ما شب خوایده بو درم ڪه صدای توب بلند شد و 
آفای سید ضباء الدین و رضا خان مشغول شدندا بدرفتن 
مردم وتوی خانه های مردم‌فرستادن واساحه برون آوردن 
" در ضمن چادر و اسلحه رون آوددن سسیاری از اشیاء 
را قزافها جیب زدند ودر آن موق بود که سه روزطهر ان 
۷ حکو مت بود ويك عده دراین شهر در این مدت دوسه 
روز آ قای سید سیاء الدین با قزاق‌ها هر کار که ممخواستند 
سک دند واز خانه ص‌دماسباب مسکشدند اساحه میکشیدند 
kas‏ روز اشان ریس الوزراء تمودند و رضاخان هم 
سمتی نداشته و مك صاحدمنصدی بود .| ین موضوع حالا 
از نظر حقوقی برای ما امیت دارد زیر این موضوع که 
برخلاف شون ملی و حکومت ملی عمل‌شده است درآن 
قوس زور دم اس بعد هم ما نمیدأنیم که | با امدشاه به ميل 
ورغىت‌وبا آ زادی‌تهام! بن‌فرمان ر باست وزر ائیاشانر | دادیا 
اشکه حبورش کر دند . وترساندند . اين‌رانميدانيم ودر این 
موضوع‌همشك‌هست بابدحل‌شودورودن‌شود . او که‌م‌حوم 
شده است ووز بر دربار ش‌هم كەم حوم شده‌است وما نمئو لیم 
حل کنیم که ۱ بن‌حکم رداست وزرا ی اشان ازطر ف‌احهدشاه 
برغبت داده شده با ايشکه جبرا گرفته شده وغصب کرده 
شده ( صحیح ایا کی اس یه ئيم که ایشات 
رئیس الوزراء بودند برای مدت بشم ولی اکر به زور 
شده باشدآن نی ماه رباست وزرائی‌را ایشان‌غصب کر ده‌اند 


ء 
بايد قصّایا را روشن کنید ا باه ميم چه جور بايد رای‌بدهيم 


e 


دورةٌچهاردهم قانون گذاری 


بخر ج بدهند و قضایای گذشته را از .روی صدافت سان 
تفن مکن است کار و کالت ایشان در خطر نیفتد ولی از 
طرف دبگر مقام اخلاقی ابشان وصداقت ایشان را مامه‌تقد 
خواهیم بود . ( خنده نمایندکان) .. بلی آقابان بخندید 
بلی . اشان فرمودند که من وقتی که رئیس الوزراء بودم 
يك عده را توقیف کردم مك عده از دوله ها و سلطنه هارا 
توقیف کردم ولی آنها دا توقیف نکرده بودند بلکه حبس 
کرده بودند البته در زنجبر و کند گذاشته بودند ولی در 
5 حبس بودند و علت این آم‌هم بواسطه گرفتن یول بوده‌است 
چون خوداشان نوشته بودند که این زالوهاراباد روشان 
لمك باشید تا خوهائی را که خورده اند یس بدهند از 
طرف نک بك عده از آزادخواهان روزنامه نوسهارا 
هم که اینطور دفاع‌از روزنامه نوسها میکنند f‏ فته رو دند 
وحس کرده بو دنداز آن‌جله آ قای‌دشتی او فقای‌خو دمان 
هستنددرحبس | شان بو دند وروزنامه نویس‌هم بودند ومدری 
هم‌درحبس ایشان بود خلاصه يك عدۀ درحدود۱۰۰ با ۱۵۰ 
لفر در حبس اشان ماندند و عجب این است ڪه يك تفر 
روزنامه او س و آزادشواه را گرفته بود و حبس کرده بود 
و این چیزی مود جز برای ايشکه این آزادبخواهان برضد 
اىشان بودندو اشان را کابینه سیاه میدانستند وشخصاشاثرا 
متبط مامقاهات خارجی میدانستند و ایشان مدخواستندباین 
وسایل که اسال کرده بودند قدرت خودشان را باین علکت 
تحمیل کنندچنانکه‌این اشتباه راهم کرده بودند که‌بانظامی 
در رباست کت نشستن کار مشکلی است چون قدرت دست 
نظامها .ود و هرساعت کن بود برخالاف.اشان عمل کنند 
و الشه این اشتباه را کرده ودند و درا نوقت | شان تاریخ 
غخو انده بودند و درست نهم مده بو دند که بدست نظامی نمدشوه 
انقلاب کرد انقلاب باد بدست اشخاص باشد که معتقد و ب 
انمان باشند نه با افراه‌نظامی انها انقلاب نمتوانشد بکنند 
انها دوحج انقالاب را هسکشند و اتفاقاً همینهلورهم شدو این 
روج انقللاب در آن موقع درابران خاموش شد و متجاسرین 


و حالا هم گذشته است ۱ گر چذانجه اشان شجاعت اخلافی 


که آمده بودند و يك رو ح انقلابی در ابرآن ابجاد شده بود 

اقبال - بلئدتر بفرمائید . 

رایس - مك قدری بلندتر صحت. فرمائید تاهمه ] قابان 
شمو ند . 

فر مغد _ وس حالا بر آقا است که برای مابك توضدحات 
مفصلی بدهند ومارا قانع گنفت که آ با خودقان وکام 
بوده‌اند ؟ و این موازهن قانونش چه بوده است که مایتوانیم 
۳۳ بدهیم دبروز در مباحثانی که شد اشان امطورفرمودند 
که عهدنامه دولت شوروی و ابران در دوره ریاست وزرائی 
ابخان امضاء شده و اشان فرمودند که من تلگراف کردم 
برای اینکار شده عام و اطلاع دارم که ار کار را م‌حوم 
مشبرال(دوله‌درزمان کاسنه‌خو هش ولگ اف کر دهو تلگزافر ادم 
فرستاده است به ثلگر افخانه آستارا و اکنو ن‌هم دوسبه این 
کار در وزارت خارحه ماهست در وزارت خارجه ماهم اگر 
نماشد در وزارت‌خارحه هسکو هست که هشیر الدو له تلگر اف 
کرد بمشاورالممالك که شما مطایق ۲۳ ماده بر اونیشنکت که 
آمده بود اشجا و باشنهاد کر ده بودند بدون مر |جعه دو باره 
بدتهر ان این‌قرارداد را به‌شدید و مشاورالممالك بواسطه‌این 
تلکراف‌قرارداد راعداز چند روز مشعقد ساخت وروی اسول 
۳ کانه راگف دود این قرارداد را می‌حوم مشیرالدوله 
که حکم امشاش را داد بك ماه مد م‌حوم اج اوو 
بك آعتر اس کر ده دود دمشیر الجوله و در روزنامه‌های آن 
زمان‌هم نوشته شد که مش الدوله در اش و انعقاد ایر 
قراردادسیاست ابلهانه بکار برده است دوا فولیش پولیتیکس 
آف مشیرالدوله * بعنی سیاست ابلهانه مشبرالدوله و این‌را 
دیروز خصو صا آقای نقادت خو استند بکو بذد که این روابطی 


که بین ابران و روسیه برقرار شه بود این کار را آقای‌سید 


شباواندیم تشر کماست ولی البته اشان نکردند ا کاش . 
مشیر الدو له سقو ط کر 3 بعد کابینه سپهدار که کته محلل.و د 


هو جود آ مق دا رك جلسه در درنار کرد از ۹ 
ملکها از آن دوله‌ها از آن سلطنه‌ها «ازآن هالك‌هادر] نجا 


دعوت شدند تبلیغانی کرردند که چون آنوقت مجلس لبود نها 


موز ام 


دور چهاردهم قانون گذاری 
در آ نجا کو کد که این قرداد تباید بشود ولی آ تھا گفتند 


که این قراداد باید بشود خصوصاً مرحوم مشیرالدوله نطق 


کرد که صلاح عاکت در این است که این قر ارداد تصوایب . 


شود م‌حوم حاج میرز ابحییدولت آبادی و چند نفر دییگر 
سا فر ارداد ع سته شده بود فقط جر بان‌امضاء که در 
وزارت خارجه بود وتشر شات آن باقی مانده بود ادن معنی 
سنی قر ارداد با شوروی را ده اتتطور حس کردم که چرا 
دو روز است ایجا خیلی اصرار می کنند اول آقای نقات 
بعد هم آقا خودشان و ابر معنی را بنده اینطور استنباط 
۳ دم برای اشکه گفته شود ما با وروی | نو قت <سن نظر 
داشته 2 ما آبرانی های وطرے برست هوچبی گری ۳ 
کرده ام ولی امروز دم ده میخواهم هوچی کر ی کنم در 


افکار نوی یا یی داد اصول سیاست ما با خضارحه روی . 


اصو ل نوی ایحاد دشود و با اشخاص نوی تماس داشته 
باشیم وسیاست خارجی دا طرح کنیم (نمایند گان - صحیح 
است ) چرا ؟ برای اشکه هر زمان دك مقتضیانی دارد | گر 
با پک تیم که هر زمان ملك ها و ساطنه‌ها بر قرار باشند 
غلط است و اگرهم بخواهیم بگوئيم همان رجال سیاسی که 
مورد نا رضایتی م‌دم است هی بباشد هی بروند این جزاین 
که‌سوء تفاهماتی‌تولید می‌کند چیزد ۳ ی ندست (نماشدگان 
صحیح‌است ) مابان ما ومتفقان باید مك روبه روشنی‌اشخاص 
خوبی - اشخاص روشن فکری واخاص غبرمشکو کی مابن 
ملت ابران و متفقان رابط باشند . عامل باشند در کارهای 
دولتی ما * آقای آ قا سیدضیاءالدین این را دیروز فرمودند 
که من فرارم‌را نمیدانم چه طور شد مکرخدا میداد توضیح 
نفرمودند که چطورشدرفتندبرای اطلاع] قابان عرض‌میکذم 
که بنده رك چیزی شنیدم و به‌رض میرسانم و آن این است 
که وفتی که اشجا کو دتا شده است ازمشاژاسمدت موافق 
بوده است با کودتا و ژنرال دیکسن که.منتشار وزارتسناث 
ما درآ مان بوده است حالف بوده با کودتا ووقتسکه کودتا 


مشود ژنرال ویکسن بقدری عصبانی میشوذ ازائن‌پ شآمد 


که ده بغداد مسافرت میکند و در بغداد با سرفرسی کا کس 
ملاقات گنه در داد ا درحای e‏ بوزارت خارحه 
انگلستان ازاین پش آمدی که فو ابر ان شده است. اشا 
میکند و بعد. آقای. فا سید ضراء آلدین فرمودن-د بواسطه 
کارهای من بك گوشۀ زدند که دو باره استدعا میکنم توضیح 
بدهند که هسمر ۴ مان ااي در قر مان تمد یل بافعند 
برای این بوده که با ابشات موافق بودند با حالف بنده 
تدم خالا شده ورای 5 و رفقای دیگر توضیح هیدهم 
کاو گر ان چ ای بوذ و چرا احضار شد برای 
ایشکه این کودتا در اینجا وخته شده بود بدوت | که 
وزارت خارجه انگلستان ازاین معنی اطلاع داشته باشديك 
خبری‌داشتند ولی جز ثبات نرا اطلاع نداشتند وهسترنرمان 
و قت که خر مدهد در وزارت خارحه اانگلستان موردتعجب 
شکساست. که این چه اوضاعی است درصورتی که ئةشەدىگرى 
در کار بوده است و آل نقشه م‌بوط بوده است شخص 
نصرت‌الدو له این قضیه یك بندوست لی بوده است مانن 
و اسطه مسترارمان مورد ابراد و اقع مشود و عد. احضار 
مشود بوزارت خارحه انگلستان و خار ج مشود و البته 
این چیزهائی است که ما شنیده آیم و تصور نمیکنم اکر 
صحیح باشد از ما مستور بدارند چور_ این بك قضابای 
تار یخی آست مال ۲۲ سال پیش است. دراین روز و زمانه 
نشده است و موز ۳ ی در سیامت ما نسدارد ولی در : 
احساسات ما ۳ دار د عرض د 5 من این است که دیروز 
اجا در دشت ترمون آقای سید ضیاء الدین بقدری هلات 
شدید باقای د ۳۰9 مصدق و رجال پش از کودها و: امثال 
مستوفی الممالك و دوله ها و ملك‌هاکسه من از ابن بابت 
خیلی متأثرم من ازجوانی دد انقلاب و هوچی کری بودءام 
آفای سید ضباء ان دن خودشان مبدانند به بنده برتمخورد. 
و هچ تار نمدشوم توی ابقر اف هم در سوخته رون 
اشخاص و بد ترین اشخاص بیدا مشوند هستطور که در 
طبقات دیگر پیدا میشوند مکی از آن دوله هائی که 
فرمودند و یشان در آت وقت کی از دوستاف 
ما اشات بودند آقای وثوق‌السدوله است ڪه 


ن“ 


دور؛‌چهاردهم قانون گذاری 
اموز ودش ما از تسام دوله ها نجس تر و کا تر 
هستند و آن دوله روح | کثر جوانان آاندوره را خراب و 
فاسد کرد بلکه روح آقای ]فا سید ضیاءالدین را هم که 
خیلی وطن پرست تر بود تا وقشسکه ران دوله رفافت نکرده 
دود بان دوله ها هم بسیار آدم بد هستند و ار ده روزی 
رئیس انقلاب شوم کک از آن دوله ها را بدار میزام چر | 
آقای ۋا سید ضیاءالدین ان کاررا نکر دندا,شان چند م ته 
گفتند من فعال ما یشاء بودم ای آقای فسال ما شاء اقله 
مدخو استید پدهاشان را بدارپزنید چرا این دوله های بدمارا 
بدار نزد ید | گرچند تا را بدارزده بود ید اقلا ما هم داك شده 
دودرم ( خنده نماند گان )عرض کشم بنده خیلی خوشوقت 
مشوم اکر یك روزی «خواهند و بتوایدد افراد فاسد رادار 
بزنشد و بنده معتقدم که صد نفر از افراد فاسد را بداریزنند 
وصدو یکی را که بشده باشم و بنده یر دم را فاسدمیدانم 
بدار بز ند قفر واجب میدانم که تا وقتی اشخاص فاسد را 
پک پس از دیگر ی بدارتزنشد این فسشگاههای اکتا ن 
مجلس ایندولت این شاهنشاه و تسام تشکیلات ما بيك پول 
سیاه امیارزد این اشخاص فاسد را باید از بان بر د آقای قا 
سید ضیاء الدین مسبایست در آ نمو قمیکه کودتا کردند آن 
دوله ها را بداریز ند چرا نزدند ؟ (ملك مدنی - شاه ملکت 
را مستثئی کون ابشان مصو نیت دارزد) (امینی مقصودشان 
- تشکیللات دربار است ) ( مرآ ت اسفندیاری - هرخائنی را 
باید از بین برد) ٠‏ 
زان رئیس 
رلیس - ۲ قا بان تمنا میکنم انتظامات را حفظ کنید 
فرهفك ب مقصودبنده شخص‌شاه نیست مقصود بنده‌اینجا 
دولت است و لگفتم که از بان سر ید و باید حتما دار بزنید 
بنده مقصودی ندارم ( صفوی اینطور نست ما شاه را دوست 
دادیم آقاشاه مقدس است شاه در ملکت مشروطه مقدس است 
و مسئول نست ما شاه خودمان را دوست دار م ( 
(زنگف مد رئیس ( 
.رایس - آقای صفوی من بشما اخطار میکنم اخطار 
نظامنامه 


مذا کرات مجلس 


صفحه ۷۲ 


فرمند ج دمده احتر ام شام رادارم احترام مه را دارم آن 


0 وکن را که ده عرض کردم ار کان ۵ کانه است که در 
حلس خصوصی گفتم انها را عرض کردم که باود تشر بك 
مساعی کنشند و کار کنند و افراد فاسد را از من مراد 
دوس - تمنا ميکنم آقای فرمند که در مذاکراتتان 
خارج از موضوع نشوید 
فرمند - ایحا از فلاحت و صناعت و همه چزصحت 
شد حرفی نزدید ولی از اشکه کفته مشود آشخاص فاسد و 
خائن‌را بايد ا کمه موده ویس ازحکومیت دار بزنندهیاهو 
منشوه جرا پات کو یک عردم را دار بزنید حرف میزنید 
ملك مفی - قبل از تحقیق که روخ را دار نمیز نند 
مر آث اسفندیادی _ با ید حرف بزنند 
روحی - بفرمائید آقا بفرمائید 
مجك طیافی - ده اخطار نظامنامة دارم ل ۱۱۰ 
نظامنامه را بطر :ق زیر قرائت نمودند 
ماد ۱۱ - ناطق بای از موضوع مماحشه خارج شود 
چنانچه خارج شود رئیس اورا متذ کر مبسازد و اگرناطق 
صو ر مخو آهد توضیحاتی دهد که او از موضوع خار ج لش ده 
است با آنکه خارج از موضوع شدن دلابل دارد دراین‌باب 
احجازه داده نخواهد شد 
رایس ( خطاب با قا ی محد ضیائی ( دسئور داده شد و 
خارج از موضوع صحبت نفر ماشد 
ملك مدفی _ چرا همه را در يك ردیف قرار میدهید 
بی حهة که تباید اثخاص را بدار زد 
زنگه عند ریس دعوت سکوت 
نمایند گان - آقا پفرمائید بفرمائید 
فرهنك _ مقصود ده و نقطه نظرم انقلاب بود بنده در 
اینجا که‌فسم خو اهم خو رد ده نکنتم که‌بدو ن حا کمه ۳ 
را دار بزنند در انقلایات هم عا کمه دارند بنده هم نخواهم 
کفت که بدون محاکمه کسرا دار بزاند درتمام موسسات 
ما در تمام ادادات در تمام طبقات اشخاص فاسد هستند و 


۳ داید با این فاسد ها هبارزه کنيم عرص ڪلم 


ساس 


دور چهاردهم قانون گذاری 
آخرین عرص بنده نسبت به آقای قا سید ضیاء الدیر 
این بود که دیروز وقتیه اشان گرم صحبت شدند ده 
رك حاات روحیه از اشان مشاهده کردم که هنوز اشان 
بمقام رباست وزرائی نرسیده اند بابك حالت نخوت وغروری 
صحیت میکنند که بنده و حشت کردم برای اشکه این مثل 
روک است که آدم مار .گر ده از رسمان مسر سد آن 
دورة بهلوی بقشری مارا ترسانده است که بك کسی اکر 
ةدر ی تمد حرف از ند ما فور ا هدر سیم ۹ ما ند گان) 
(نقادت - بااین ترس ممیخو اهید ازقلات بک ) و کف 
چارنی هم میخواهم بکنم با وآن این است که اشان 
خبلی شکر خودشان عنقدند و بمضی اوفات هم شکر های 
خود استناد میکنند شده آل کناب_شعار ملی اءشان را 
خوانده‌ام بنده تصور میکنم که | گر سه نفر ازعلماء انتخاب 
شو ند آن کناب را مطالعه کنند و فرمایشات اشان را که 
ددروز جور جور و متداقض صحیت 3 دند تحت مطالعه عامی 
فر ار بدهند تصور میکنم که آن چند نفر علما ر ی رهی 
که فکر آقای آقاسد ضیاء الدین موازنه ندارد و افکاد 
عجدب و غریبی ابراز میدارند وی واضح انیت که ا رازن 
مطالعات زبادی دارنه و حافظه سیار خوبی دارند اما انها 
حل و عق نشده است در مغز آقای آفا سبك ضیاء الدين 
بنده تصور میکنم که اکر سه فر از علماء این کاررا بکنند 
با بنده هم عقیده مشوند ( یکی از ساق گان ہے یکی از 
علماء خودتان باشید) البته این مکقددی بی ادبی است اسبت 
با قا ولی عقیده بنده این است کن الست یشان هم بنده را 
دیوانه تسور بکنند ولی این عقیده بنده است این است که 
از آقابان استدعا میکنم که بابك دقت کاملی رأی تخاب 
ایشان بدهند بنده از ایشان کاملا وحشت دارم و مدترسم که 
PEL‏ به‌قامی برسند شمان عمل را بکنند که سردارسیه 
کرد وما باید خیلی محتاط باشیم برای اشکه ج4 ای که 
دم سماور مرود دفعه دوم احتباط میکند ما ۳ به آزادی 
علاقه دادیم بايد با احتباط باشیم نسیت به ر ۳ دادن به آقای 
1 سید ضیاء الدین . 


مذا کرات حلس 


دیس _ آقای آقا سید ضیاء الدین 
سید ضیاء الدین - بنده خیلی متاسف هستم از اكه 
م‌عویبت این ۲۰ ساله طوری افراه و اهالی این مملکت را 
ترسانده که حتی و کیل مات م نمییخواهد از مکار خودش 
صدای رسائی بشنود اگر من بلئد حرف زدم برای این بود 
که آقای د کر شواشت رند( کر از ماه کات 
حال هم یلید بفرمائید) شنده در ۲۳ سال وش آقای 
ضیاء الملکی وڪيل شدم وای به پارلمات نب‌امدم 
و زند گانی بارلمانی نداشتم ولی در ارو با خبلی بارلماند یدم 
۳9 سی‌خطابه که قدما و ییشیشیان اسه‌ش را هشیر سار دزد 
بك عل ومکانی است آزاد هر کس هرحرفی که میزندنبادد 
طوطی‌وار بك حرفهاثی راب ید حرف زدن دوصورت دارد 
یکوقت طوطی‌وار است و بکدفعه هم از روی فهم است واز ‏ 
روی عقیده و سنجش و متدطور که فرمودید بعضی اوقات 
دو اسطه موازنه‌نیو دن ماکات . وانفاقاً هر چه خوشمختی‌برای 
بشر در ادوار تاریخی پیش ی است از آن ملکات نبوده 
است که موازنه داشته باشد و این بك حقیقتی است که‌شما 
بابد بدانیدحیوانات‌هم ملکات عقلیّهشان موازنه تام داردومن 
خبلی مسرور میشوم که گر ملکات عقلیه من صد در صد 
موازنه نداشته باشد و الا با حیوانات فرقی ندارم . 
فرمفل - ین عرض نشده را تصدیق فرمودید ( خنده 
نماد کان ) . 
سیدضیاها ادن - بلی برای اشکه كاملا فهمیدم که 
موازنه عفلی چست موازنه عقلی آن است که آدم ازحرف 
زدن بترسد عقل من اینطورموازه ندارد که شرسدچوف 
کسیکه‌حر فهمز ندمطایق آ داب‌ملت وربا نمسکذدخو شآ مد 
امسگو ید معتقدات خود را از روحش میگو ید بازبان روح 
حرف مز ند ابطوراست و کسکه از اوهمترسند.اوراواجد 
موازنه ملکات عقلیه نمی‌پندارند برویم سر صحبت خودمان 
روابط با روسہه را فرمودید شده عرص نکردم که یس از 
ایدکه رئیس‌الوزراء شدم از اینجاعهد نامه فرستادم بمسکو 
و گفتم امضاء کنند بنده گفتم پس ازایشکه دئیس‌الوزراء‌شدم 


دو ره چم‌ازدهم قانو ن گذار ی 
کاو ر دادم که ءهدنامه‌شوروی را امضاء کذندآ قای فر خ در 
آنموقع در وزارت خارحه دو دنل مس موقد اسنادومدارك هم 
مو جوداست در زهان مشر الدوله مشاور الممالكث امور هس گر 
ی است که درو ند سید دولت سويت که دو سره ۷۱ دود 
مکو امک یا ۱ ۳1 انبان مفاسباتی داشته باشد از رو ی‌چه‌اساس 
و مبانی میخو اهد با ابران دوستی. ودا کد مشاو رالممالكث 
رفت تشگ و ادن»هدنامه را که ملاح میفر ماگمددر مقایل 
ملت ابران در مقابل تار e‏ در مقابل شماها میگویسم دولت 
سوت با طیب خاطر نوشتند و بما تقد م کر دند ما ند کان 
ما دادند آمها فرستادند طهرات در تهران 7 ماه ۷ ماه 
خو آندند و کسی‌نگفت که حالف اس نه م حو مم شر الدو له 
و نه حوم سبهدار ا تھا نمیخواهم ابراد بکنم نمیخواهم 
اعتراض بکنم وطن در ست دو دنل ولی زگفتند این را س 
ضیاء‌الدین گفت من کفتم » آقای ضیاء‌الملك چرا کنتم ؟ 
زرا مش ار از ر هر ابرانی میدانستم که چقدر زند گانیما ی 
اقتصادی ر سیاسیمان مموط ده حسن تفاهم باشوروی 
) نماد گان صحیح است ) فهمد ید ۳ من میدانستم 
و اموز هم معمّقدم دشمنهای من در تهر ان و ابران‌هرچه 
میخوآهند کرت ولی من معتقدم افسوس میخورم که 
بیانیه‌ای که من ٤‏ سال س نشو گر دم و دبروزهم در 
روزنامه منتشرشدام‌وزنیست که‌بخوانم (ب؟ ی‌ازنما ند گان 
آقای ۳ دارند ( ( دراینموقع آقای د کتر مصدق سائبه 
را باقای سید ضیاءالدین دادند ) تشکر میکنم آقا . شده 
سیاست خارجیحکومت‌خود را در۲۳ سال قمل‌اعلام داشتم 
(اما سیاست خازجی‌ها دزایُجا نیز بك تخیر اساسیلاژم است 
لازم است بك سیاست شرافتمندانه در مناسات ۳ عالك 
خارجه حکومت داشته باشد) این دود رام من (دراین ابام 
هیچ. ای دون ارتباط با جامعه ملل نمیتواند ژنه کی 
" سکند یمد از جنگ بان‌المللی که مبانی تشکیالات جد رد دنا 
وروی اصول تعاون و دوستی شدم است اصول من :و ره‌دروطن : 
صلح. . جوی ۳ بش از سار قاط قابل اتحاد اسخ ت ملكت ما 
اسان دوست است ایض تسج ملل خارچه صمیسی و 


رفیق و شفيق است ملت ما ملت ابرات وارث حکم 


مذا کرات حلس 


صمیوه ۷۶ 


واندرز های اعصار و فرون متوالبه است مأ ۲ دولت شوروی 


که ۰ ۰ کیلومتر 3 او هم سر حل هستیم داد با او همر دن 


دوستی ها را برقرار کنیم و از هر اقدامی که سو ع طن آها 


را پرقرار کند احتراز کنیم لازم نبود انگلیس کودتا بکند 
برای ایشکه من این حرف دا بزنم درعیتحال‌هم مناسبات ما 
ا هرد از دول خارجه نب‌اید مانع از حسن مناسیات و 
دوستی با سایرین گردد و از هر اقدامی که سوء ظن آ هار ا 
مجلب میکند احتراز کنیم و باید با دولت انگاستات هم 
بهترین و صمیمی‌تر ین مناسبات دا ایجاد کنیم و از هراقدام 
که مورد سوء ظن ان گلستان است برهیز کرد این است ابرانی 
بودن هر کس غير از این باشد خبانت بایران کرده است 
بايد عامل حسن تف‌اهم بن ووس و انگلهاتت بشویم 
و ۳9 روزی خدای نڪر ده بان lai‏ سوء تفاهم شد ما 
با حالات بحگانه ورفاقت بازی با ابن عقول ناقص وادرا کات 
منکسره خیال نکنيم ما ميتوانیم مسکو با لندن را گول 
بزایم ما بابد صاف و روشن باشیم ( نمایند گان - صحیح‌است) 
هر کس غر از این بکند خبانت باین علکت کنزده است . 
باز بیانیه سید ضیاء‌الدین است ) د کتر مصدق - بملت اس 
میکند ) خواهش کرده بودم که بان عرایض بنده چیزی 
نفرمایند شکایت خودتانرا بعد بگوئید آقای رئيس خواهش 
میکنم انتظامات محاس‌را در نظر یکی بد ور کس که خلاف 
میکندبفرمائید که خلاف نکند(بنام همین دوستی کاپیتولاسیون _ 
را کهخالف استقلال بك ملت‌است الغایخواهمنمودانکاء من دز . 
این تصمیم وعده بود که از زبان لنن در پطرو گراد شنیده 
بودم پیش از اشکه عهدنامه منعقد بشود لان دریطرو کراد 
آمد وقتیکه او آمد من آنجا بودم او گفت که کاییتولاسیون 
را الغاء ميکنم ومن با نها ابمان داشته‌ام و او باعث این بسائبه 
شد من قین داشتم که لنبن و رسای انقلاب روسیه بوعده 
خود وفا خواهند کرد أبقان من بوعده آ تھا سمب شد که 
من دراعلامیه خودم این را گنجانیدم و الا من زوری‌نداشتم 
قوه‌ای نداشتم تکبه من به آزادبخواهی با انقلابیون دوسیه 
بود ( و برای موفقیت در این مقصود و ايشکه انباع خارجه 
از عدالت تام بهره‌مند بوده حقوق خود را بتو انتا دفاع 


اس 


دور چهاردهم فانون گذاری 
۳1 نداد ا رن تاشمه توع و شقه با باشند 5 


فوق‌الن کر اعلام میدارم که دعت ی از امتبازاتی که ودک ۲ 


راجانی داده شدهء‌است باد اساسا مورد تجد بدنظار واقع گر دد 


ما داید به تمام همسا بگان بنظر دوستی نکر بسته وبا مه آنها 

م اساب حسنه‌همجو ارانه‌داشته باشیم وروابط مودت و تجارت 
را مک م کنیم هیچ ملثی هر قدر قوی و ترومند باشد نب‌اید 
آزادی مارا حدود نمادد ( نما د کان صحیح است ) آقادان 
کسبکها ون سانمه را ه له #کن‌است مو افق عادت‌ و اخلاق 
ملکات عقلی اوموازنه نداشته باشدا 5 رموازنه داشت 


کہ 


تهرانیان 
۳ سال درا ی گفتن چنین چیزی آواره نمشد تصدیق میکنم 
موازنه نداشته است شاد حالا موازنه بیدا شده باشد ( خنده 
نما ند گان ( وهیچ ملتی‌هر قدرهم ترومند باشد نبا بدآزادی 
مارا معدوم کند ( ما آزادیم و آزاد باقی خواهیم بود بنام 
همين اصول و بخاطر همین اصول است که الهاء قرارداد ایرآن 
وانگلستان مورخه اوت ۱۹۱۵ اعلام یدارم (دکتر کشاورز 
اوه ارا هه شندده ام ( به‌یشده له نکشد به قای‌ضیاء املك 
مدخو اتید بفرمائیدیس [ قاعهدنامه باشوروی‌افتخار آمضایش 
اماس ت اف مند - امضایش بای ) خواهش‌میکنم باعلاقه‌ای 
ازنه‌ای که هست به‌بنده تبر یك € مد ( خطاب‌باقای 
رئیس ) سوال بفرمی‌ائید که مذا کرات کافی است بانه وال 
نله ر عت‌ددگر باید صحبت بکنم (عضی ازنمان دگان 
مذا کرات کافی است ) . 

مهندس فر یود - بنده خالفم با کذابت مذا کرات وباید 
دلیلشراعرض کنباولا بکنفر که‌پشت‌ترببون صحبت میکند 


و بامو 


هیچکس حق صحبت ندارد . 
طباطبای-بس شما صحبت دکنید ( خنده نمایشد گان) 
نقابت _ آفای‌طباطبائی شماکه‌هیشه اخطار میکردید 
در اکا جلسه سبریو خواهش عبکنم هسخره گی نکنید : 
طبا طبائی - نو مسخره هستی. اق . 
۱ سید ضیاهالدیی ن آ قابان به بنده مذو سند مذا کرات 


رون تن ان میک و ر 


مذا کرات‌حلس ۳۹ 
تک ۳ 


اگر حاضر هستید صحبت میکنم اگر حاضر ندستید رای 
بگیرید به کفابت مذا کرات . 

زمایند گان -, 
ان ضیاه‌الدین قو لانگلس‌هالیتل تاو (Little henouledye) x)‏ 
انا کمراه میکند انسان‌باید با 
اطلاعات کافی داشقه بباشد بانداشته‌باشدژنرالویکسن با و۷ 


شر‌مائند ۳ 7 
ھی شه را عث رد یخی است وات 


تفر صاحبماصبان انکلیس س ازامضاء قرا رداد ازطرف دولت 
انگلیی بطهران آم-دند برای تهیه زمینه اجرای قرارداد 
ژنرالویکسنو سابر ین که‌در آن‌موقم‌بو دندتنها کسانی بو 4 
که علاقمند باحر ای قرارداد بودند و السته گذشته وا او ول 
کسنکه برخلاف کودتا فام کرد ژ ژارال آ برنساید بود آوهم 
گفت سمدضیاءالد ن موازنه عقلی ندارد بدون, اجازه وبدون 
مشاوره و دوف اتشان از ارد کرزن فر از داد را الغاء 
مبکند این طرف و آن طرف نشست و برضد بناه تحر یکات 
کرد بنده حبور شدم بایشان پیفام دادم و از ایشان خواهش 
کردم که در طهر ان تشر بف نداشته باشند و اتومبیلی‌هم 
فرستادم و خواهش کردم که از علکت ابران تشر یف ببرند 
ار کار ر اہم ده کر دم علت دش اشان ده داد 
ابر بود رسیدن ابشان به ,مداد چون که از بغداد هل 
وگل که نباید بفرستند شروع کردند تحر بکات کردن 
که فلانی ملکات عقلمه اش مو ازنه ندارد و فلانی يك 
کارهای بی سابقه کرده است وینا کرد با این و آن ملاقات 
کر دن و کسانی‌را باخو دش مواأفق ۳ دو با دسته های | نجا 
ماحق‌شد و بر ضد ند اقدام کر دو تلگر افاتی به لندن کرد که 
فلانی مناسبات بین ابران وانگلیس را بهمزده است بنابراین 
رفتن آاشان ازابران بام بنده بوده است البته این را هم 
بنده بایك بكوم که اشان درمدتی که اینجا بودند با كمك 
افسرهای ابرانی یکسال در زمان آقای وئوق‌الدوله هت 
کش,دند مطالعانی کردنسد راجم بطرز اداره قوای ىة 
ابران و بك راپرت خیلی مفصل درآ موقع نوشتند و 
امیدانمآقای ءامری باآقای فرخ که.در آن موقع دروزارت 
امور خارجه بودند ین .را خوآنده اند جا نه. از نقعله بقل 


دورء چهاردهم قانون گذاری 
صللاحت کشوری رت کشیده اند و مطالعات کرده اند که 
اکر آقابان ددست ماو رند در موقعی که میخواهند دو دحجه 
علکت ر | تصو ب بکنته در فد تأمینیه كمك خو اه-د 
f‏ د 8 تقدبر از خد‌مات یشان حق خدمتی که با ار الت 
داشندد ولی چون مدخواستند دامورات داخلی مبا کر کت 
بکنند و مداخله نماد ده بایشان گفتم تشر بف سر اسف 
اما کشل اسماءلز و آبراساید از جاه صاحیمٌصبانی دودند که 
در تعقدب قرار داد | مده بودند بابران مك وار ده تفت ۸ 
مك آدم خوبی دود این وف طهر ان در اساد ده اورا 
5 اد کو به ديدم و که رس هت اعزامیه ابران بودم 
از باتوم؛ آمد درود بابران ابران را تمدشناخت ولی دو اسطه 
علاقه‌ای که , ام و ادسات ابران داشت ك نی اسمت 
بابر ان داش بنده یس از می‌اجعت از قفقازبه اورا در تهران 
ديدم بمن فت ظا رهن فرارداد درنظم و وضعش ملاحظات 
لازم « و قابل اجر اء ندست و من نمستوام ك چىزى 


را که ممتقد نستم مىادرت کذم ولی چون رفت نز دم جوم 


ا له واجازه خو است ار 3 دد م‌حوم هشیر الدو له ده 


ها 


۳ ار ال و یکس و صاحیمنصبان افاس و کل اا قاس 
فرموده بودند که شما داشید 0 محلس بازشود و تکامف‌قر ارداه 
معلوم شود دولت ابران م مواجب آها را میداد و اشان 
هم دودند در تشحه چک که ممجاسر ین با قوای زاق 
کردند و قوای قراق شکست خوردند و درا کد شدند و 
آمدند بر و بن‌قشون انگلیسآنجا بودو این چهارهز ارقزاق 
بد رڪٽ ( که کمان میکنم ۱ ۳ من باهر ابر انی در ای نحات 
اینها ازبدبختی مك اقداماتی کر دم و آن اقدام هما کر چه 
«رخالاف‌قانون بود ولی‌برای مضالحملکت دود این بك‌میحثی 
است که مو رد تأمل‌است که" با جایز بود بانه نمشوان بدون 
مطالعه حکم کر د) این‌قزاقها آ مداد دراطراف قزوین حبران 
وسر گردان بوداد رئیس کل‌قوا سردارهمایون شد وقشون 
۱ کل ڪه در اطر اف زوین بودند برای اشکه مك 
صاحبمنصبی باشد رابط بین قشون‌انگلیس و این قوای قراق 
از طرف کایشه مي‌حوم مشیر الدوله کلنك اسمایلز تعبین شه 


مذا کرات حلس 


۷٩ صییحه‎ 


و شتا قرار شد که مراقبتی بکند در اداره امور وای خانه 
بان شکل که یك شورائیتشکیل دادند برای امورقز اقخانه 
قروین چون قرافهای فز وین لخت وعربان بودند درزمستان 
کش ولباس نداشتند کال اسمایاز کفشهای کهنه سربازهای 
انکلیسی مهای ماندم کر نازان عنکی را از این‌طرف و 
آن طرف جع میکرد ومیآورد بان قزاقها و سربازهائیکه 
چات کرده بودند و رشادت کرده بودند میداد و چون این 
کار ها را می کرد و این خدمت ها را می کرد يك‌شورائی 
گیل شد از طرف وزارت جنك افر ها عبارت بودند 
ازسه نفر یکی زمان خان ‌حوم که نمی‌دانم اسم خانو اده 
او چه بوده است ( بك فر از نماین د گان - بهنشام) و 
یکی ماژور مسعود خان و یکی هم کلنل کاظم خان مرحوم 
و دئیس اداره قراق خانه امبر موثق نخجوان بود نی 
رئيس قزاق خانه قزوبر:_ نه طهران و در طهرات هم 
که ۵۰۰ قزاق بود در آ ذربایجان و زنجان و کردستان 
حالا ادم نیست پنج هزار نفر با شش هزار نفر بوده در 
قزوبر:_ چهار هزار نفر زیر چنانحه میدانید در ۱۹۱۱ 
ڪھ اوشماتوم دوس و انگلیس را قبول کردیم و شوستر 
را از ابران دون کردم در تعقیب آن قوه قزای که بانصد 
با هزار تا بود بعد تمدیل بافت به مك درو یز بون دو ازده‌هز ار 
نفری و این دیویزیون بهمین کیفیت که عرض کردم تقسیم 
شد این چهار هزار قزاق که در زوین گرسنه و وامانده 
دو دند هیک س درفکر آ نها نود در دهات قزوین پرا کنده 


دود ند نان و آبی با نی مار سیف دولی از کف تست آمبرسید 


خزانه خالی دود ماهی دوست هزار تومان سفارت انگلیس 


باسم م‌اتور بوم بعد از سالها التماس و گدائی بدوأت ایران 
میداد آم بقدری بود که در دوابر آبران صرف شود وکر 
چیزی بقزاقخانه نمر سید ماژور مسعود خان و کاظم خان 
که میامدند به طهران میرفتند بادارات دولتی پیش وزير 
کی نیس الرڑناء کسی ضرق ھا کرش نداد وم که 
اما تن که قزاقها کرسنه هستند دان و لباس ندارند 


نمسذا ندارند کسی بحرف اینها کوش نمیداد کسی جواب 


سب پیات 


دور چهاردهم قانون گذاری 

نمیداد پس از آنکه از مه کس مابوس مشدند می | مدند 
دیش‌من کهچه باید کرد منهم‌فکرمیکردم که چه باد کرد 
میرفتم‌پیش ریس الوزراء وفتمرحوم سبهدارخودش میگفت 
اکر دولی‌هست بدهیم بقز اقها پول نبود سفارت انکلین هم 
مورائور دومر ایکماه منداددو ماه نمىدادا نها تسوا ت 
انگلیس اشکل تراشی میکنه سفارت میگثت شما تکلیف را 
تعیان کنیدقراردادراتصویب میکنید شماراهم‌تحت‌تأثبری‌قرار 
نمیدهیم‌شمامجاس را مایب تسار ت‌انکلس میخواست که 
امن باز شود از و ثوق الدوله خواست ولی نکرد از ‌حوم 
مشر الدوله خواست اشان هم باز نکردند چون اشات 
انتخابات را درست نمیدانستند از م‌حوم سپهدار خواست 
یشان نمیتوانست باز که چونکه ابالات یکی سوت 
دیگر ی پیدا کرده بود . بك کافذی است که دبروژ دست 
بنده افتاد کاغذی است که مسترنرمان وزیر ختار انگلیس 
بر ئس الو زراء وقت نوشته دانستن این حقایق لازم است برای 
اشکه معلوم شود ]با این کو دتای‌انگلیسی است با کودتای 
سید ضیائی با سر دار سپهی بابد حقایق "۳ م شود ۳ 
کاغذ را بطر یق زیر قرائت نمودند ) ۱ 

سفارت انگلیس تهران 

۱۹۲۱ - ۹ 

۱ مادی الاولی ۳۱ جتویری 

فدات یم در خصوص مذا کراتنکه دروز سمل اسف 
جناب اجل مسترنرمان از دوستار خواهش کرده اند که 
بحضرت شرف اطلاع دهم که نظر باهمیتی که لندن بافتتاح 
تسریع حلس شورای ملی میدهد جناب معزی البه نمدتواند 
بحضرت شرف ف در اتخاذ مسلکی که سبب تعویق افتتاح 
حلس شورای ۳۳۲ ی خواهد شد ر ا بدهند جناب معزی اله 
میداند که اگر چنن رای میدادند از طرف دولت انگلیس 
مورد اعتراض شدید واقع میشدند ایام شو کت مستدام باد . 

اسمات 
آفای رئیس این را ملاحظه بفرمائید مرحوم سپهداد 


قبلا خواست حلس را باز کند چرا مجلس باز اشد و کلائی 1 


مذا کرات‌حلس ۱ axi‏ ۱۷۷ 


که در تهران بودند نتوانستنه گرا راس که که 
جاور ان را باز کنند عذزشان چه بود : عرشان قرارداد 
انگلیس عذرشان چه بود ؟ عذرشان بشنهادات لح طلبانه 
حکومت شوروی عذرشان چه‌بود ؟ عذرشان موازنه ملکات 
عقلیه ابر _ عذرشان بود سیهدار آمد المای کرد ببائید 
بالاشیه کید تمدشود با این کابینه باشد با کاییثه د سگر ۱ 
کاسسنه د e‏ سکیل شد عر کب از زین حاج نش السلطنه 
وزبر امور خارجه و مرحوم متازالدواه و عمازالملك انها 
سه چهار نفر ودند همه‌اش را فکر کردند که ۳1 وز در باشد 
۴ آباشد بعد از این که چندین ماه فکر کردند که چه 
بابد بکنند گفتند خوب حالا که وزیر شدیم چرا مجلس باز 
شود اول بامد مك مطالعاتی بک وز فة را اط کنیم بعك 
حلس‌شورای‌ملی باز شود در هین حال بود درهمیناحوال بود 
كە لکت بیتکلیف ودد ر هان مو قع بو دا قای‌ضماءالماك: که 
درطهر ان چهار نقشه کودتا مود کيا در کار بودند لازم نمست 
بشده بجذابعالی عرض کنم‌آن کسی که موفق شد شماخودتان 
او را میشناسید ومیبالستی همان موقع شاد وحلو رت 
کش ته انه بعد از بست و سه سال از من بپرسید کی 
بوده است . در همان مو فع دو و که لس که وأقف جرف 
وضعیات بود ؛ کسی که خون داشت و کسی کے داس 
ملکت در چه بر تگاهی است و بکجا میرود .ك فداکاری 
باید بکد . آمدند به بنده گفتند که وضعبات قزاق انطور 
است اکر ایتطو رنشود ابطورمیشود چه میشود ؛ چه مشود 
که اينهم ازاسرار خود بشده است که هیچ الزامی هم ندارم 
کن توضیخ بدهم " اازاعی ندارم آمدیم رفتیم پیش آقای ۱ 
سپهدار مذا کره کردم گفت انکلسها بما بول نمیدهند چه 
کنم ؛کفتم ما هرو ب ,مذْا کر 9 ميکنيم بلکه «شما پول بدهند 
رفتم پیش مستر نرمان ازاشان خو اهشر .کردم و کفتم وضعبت 
ابنطوراست » وضعیت خراب است شما بك ماه دیگر» دوماه 
دیگر هم یما پول بدهید ایشان گفتند میدهیم بشر ط اشکه 
بدوائر دولتی داده شود کفتم چطور مکی کی ممدهشد ؟ 


س إا 


دورء چه‌اردهم قانون گذاری 
گفت ابن مهاجرشی که آمده‌اند هران پولها به آنها داده 
. میشود وما حاضر نیستیم گفتم ون مهار عم که سل 
هستند بجاره هستند چه بکنئد ؟ کھت خود دولت » خود 
مردم با اعانه به هموطنان خودشان چیزی بدهندو كمك کنند 
رفتیہ با مرحوم سپهدار صحبت کردیم گفت نمیشود کسی به 
ابنها اعانه نمیدهد بالاخره با سپهدار مذا کره کردیم و بنده 
مرحوم سبهدار را آراضی کردم دادن ترئیب که | گر دولت 
انگلیس داجع به مرائور یوم چیزی دادند يك قسمت از نرا 
بقزاقخانه بدهید اشان هم قبول کردند ولی از چاه در آمد 
توی چاله افتاد بالاخرء بعد از مذا کرات زیاد حاضر شدند 
که دجاه ؛ شصت هزارتومان بقز اقخانه رل‌همد درادن #سمت 
هم چىزهائی است که لازم تست عر ض کنم ( خدا بیام‌رزد 
اموات همه را ) مرده‌اندلازم تیست اسم مرم این مجاه هزار 
تومان را هم که به قزاقخانه دادند حالا سردارابوت 
میخواهد همه را صرف دانصد تفر قزاق طهران بکند وبقزوین 
چیزی ندهد خلاصه ابشان را راضی کردم که دوئلث برای 
ا و بك ثلث برای فزوین داده شود خلاصه بيست با 
یط ارتومان بود که بقرو ین دسید قز اق‌افهمیدند که‌این 
کار را کی کرده‌است فهمیدند » قشخیص دادید ۳ تشخیص 
آ نها سیب شد که در مراجمت شان در آتیه به بنده مراجعه 


کنمدا ند ضعت منطو رادامه بیدا کر دماه اشد دشر شد 


ماه سوم که ماه کودتا بود بنده گفتم که بايد صدهز ارتومان- 


داده شود[ قای سپهداد | گراین مبلغ را بقزافخانه ندهند من 
قبول‌نمیکنم وبایداز آن بولی که دولت انگلیس به مراتور بوم 
میدهد صد هزار تومانش را به قزاق خانه بدهند وبالاخره 
انکار را هم کردند و در"مانموقع هم بود که سردارهمایون 
جبور شك نظربه بنده را قبول کند زیرا بین او و م‌حوم 
سبههدار بهم خوره و اگر مر باو مساعدت نمی کردم 
در مقام خودش باقی نمی ماند بعد باو گفتم که از این صد 
هزار تومانی که گرفته میشود بهر پسری به قزوین و 
ره داختری به طهران بايد داده شود خلاصة کوبا شست 
هزاو تومان به فژویرن ادد و در همان موقغ بود کسه 


مذا کرات حلس ۱ صفحه ۷۸ 


اعایحضر ت سلطان احدشاه م‌حوم خبال حر کت ازطهران 
را داشت ومذا کر تخلية طهر ان دود درادن مطااعه رودئد 
که در موقع تخليةٌ طهر ار > جه دسته فوائی 8 شاه ره 
اصفهان و شمراز درود ره ژاندارم اطمیان نود زبرا هشت 
ماه بود که حقوق تداشت به‌پلیس هم‌اطمینان نود صرل نقر 
قزاق گارد شهر دارا ران هم در فرح آ باد گرسنه بو دششماه 
دود که مواجب دربار ار سء که :ود و حمی بقال و عطار 


م 
هم که جد ماھ ی باعتمار س‌حوم مو ق‌الدوله سیه مہدآدنں 


8 حالا نمیدادند در آنموقم بود که رك کسی ڪه 
موازنة ملکات عقلیه نداشت به ر‌حوم امد شاه پیشنهاد 
کرد که از این قراق های متلاشی که در قزوبر:_هستند 
با تصدنفر را بیاورید به طهران که درر کاب همایونی‌باصفهان 
حر کت کنند وشاه ابر پیشنهاد را پسندید و رأضی‌شد 
و دستور هم داد و امه بك چیزهائی شد که ای ات 
را هم من ملزم نیستم به کسی بگویم در موقع خودش 
خواهم گفت و خواهم نوشت ت اینجا بك کلبانی را م ی کوب یم 
چون مصالح عالبه علکت در E‏ ا من لش است 
تا تصویب اعتبارنامةً من این بك چیزهائی است که‌ربوط 
بابرا است درموقع خودش البته مك حقابقی راخواهم 
کفت حالا برای رفع سوء طن حضرت عالی ( چون ميشه 
حضرت عالی را بك شخص پاك و درستی ہی دانستم ) ۳ 
سئوالاتی‌را که‌ازمن کردید وحس کردم که واقعأ‌یخواهید 
چىز بشهمید و قصدتان غرض شخصی نیست با کا فت مسرت 
این اطلاعات را دادم در صورتی که اکر آقای دڪتر 
می خواستند بایشان نمیدادم مُسْتَهُ ايشان هم مانعی ندارد 
که رمن رأی ندهند چونکه شمارا بی غرض میدانم هر 
سنوالی دارید بفرمائید تل‌چدودی که بتوانم جواب عرض 
میکنم خلاصه ابر بیشنهاد تصویب شد و حکم احار 
قزاق برای ابن منظور به طهران به امضای سردار همایون 
با آلکه مخالف بود و بك اظهارانی می کرد که اکر اینها 
بباشد به طهران‌بامن‌چه می کشید ( این‌هم‌باث‌چیز هائی‌است 
که‌م‌بوطبه کسانی است که خنکیش‌حالا بوده‌انست تودکی‌هم 


e سپ‎ 


دورهُ چهاردهم قالون گذاری 


از بلادمادو ر اتو ۳ سمه‌ناست کا و بان‌هابر دو ر د( 
خلاصه حکمش‌را داد وقرار بود که‌حر مانه‌باشدوفوای‌قزاق 
قرار بود هفتصد نفرحر کت کنند از آن بولی که صد هزار 
تومان ازدولت داده شده بود بقزاقخانه و هفتاد با هششادهز ار 


تومان آن زوین فرستاه شد که خر ج تدا ر کات ضروری 


ڌر اقها شی و مستت هزار تومان هم در صمدوق ماند و از این" ۱ 


جر انات در قزاهفخانه قزودن سه نفرهسبوق بودند کاطم خان 
ومسعودخان ورضاخان زمانخان مر حو م خبرنداشت بمو جب 
امر حر کت کردند و آمدند ولی بحای 2 صد نفر دو هزار 
نفر حر کت کردند ساعت سه بعداز نصف شب جمعه قبل از 
کودتا آنها حر کت کردند . این راهم بگویم که بك هفته 
پیش از حر کت آنها هرروز ازقزوین میرفتند بیرون بعنوان 
مانود وبرای‌اشکه سوء ظن قشون انگلین را جلب نکنند 
اینکار ر اک ود و کل سابل عا چند شب بیش 
به طهران حر کت کرد وموقعی که او آمد مانور روزشان را 
بت ادل کر دند و به طرف طهران حر کت کردند یس از 
ح ر کت آهاسیم بین قزوین وطهرانهم قطم‌شد ژنرالآبرن 
ساید صبح فهمید که کعده قزأق‌ازفزو ین دورشده وخابرات 
با طهران هم قطع بود آدم فرستاد پیش این افراد آاها هم 
حکم طهر ان را باو ارائه دادند و کلثل [ برن ساید هم اغفال 
شد و قزاق وارد کرج شد“ دو روز پیش از کودتا من رفتم 
بشاه [ باد جلسهٌ تشکیل‌شد درشاه آ باد ازشده و آ قای‌رضاخان 
میر پنج و از آقای احمد آقاخان که آ نوقت گوبا سرهنکه 
دود واز آقای ماژر مسعود خان وازآ قا ی کاظم خان من ها 
را ديدم چه دیدم و چه صحبت کردم و چه تصمیم کرفتیم از 
اسرارما است ولی بك چیزی را بشما یکو ت ایناست 
که با پنج فر ق 
خوردم‌قدمی و بر ندارم 1y‏ ن وقانم 
شد ونا براین اسبت کودتا باجاثب از روی کمال بی اطلاعی 
است بنده باقایان اطمینان میدهم هر از خود گذشته ای 
ہر کاری‌میتوا ندببکند هر کس از خودش بگذرد معرفت هم 
داشته باشد لیاقت‌هم داشته باشد» اطلاع‌هم داشته باشد؛ ابتکار 


مذا کرات مجلس از فده ۷۹ 


هم داشته باشد روابط هم داشته باشد همه کارمیتواند بکند 
دیگران اگر در کودنا موفق نشدند شاید حسن‌لیت شان 
از من‌بیشتر بوده است ولی | کر وسائل و اطلاعاتشان ازمن 
بیشتر بود موفق‌ميشدند چرا ما این کودتارا کردیم؟ باماپنج 
نفرمملکت خودرا درخطر ددم مرجعی نبود که باومر اجعه 
کنیم وبرای نجات!بران ازیر تکاه نیسی باری اورا بطلبیم 
| کر مامیدانستیمدرمقابل‌این خدمتگزاری‌قوانینی‌در مملکت 
هست که مارا محکوم باعدام خو 24 E TE‏ کردم 
ژیراا کا محکوم میشدیم بك ملتی دا زنده کرده بودیم 
بای قا مملکت برای‌قانون نیست قانون برای مملکت است 
| گرمرا کزقانون و مظاهرقانون‌نمیخواهند بوظیفهٌ خودشان 
عمل کنند سه سال در طهران بمانشد وحلس شورای ملی را 
با نکنند و شاه مملکت ہم بخواهد برود ووزراء ودیگران 
هم سر کر دان و حبران‌باشند نمیتوان پنج نفر ازخود گذشته 
را مللامت کرد که چرا شما بك کاری کردید ودر شجه آن 
کارشما خطر استقلال را از ابران دور کردید وبه ابرات 
زند کیو حبات واستقالال دادید همه کارراخوب کر دید ولی 
بك کاررا بد کردید و چهار صد نفر را تحت نظر قرار داد 
ای‌خدا بك قدری ملکات عقلیه ما را بك کاریش بکر 
مله به د کتر بنده در عبن این که از بیاطفی وغرض شخصی 
آقای د کتر نسبت بخودم واقف بودم هیچگاه بخودم اجازه 
نمیدادم که از طر یه ادب خارج شوم شما اکر منصف بودید 
و البته هستید تصدیق‌میفر مائید که اول ایشان به‌بنده توهان 
کردند ( د کترمصدق - چه عرض کردم ؟) فرمودید مأمور 
اجنبی هستید و این را حق نداشتید به بنده بفرمائید قبل از 
ایشکه توضیح از من بشئوید . بنده که حرف نزده بودم‌شما 
اولنطق کردید بنده که عرض‌نکر ده بودم درضمن عر امهم 
عرض کردم‌شما آ زاد بد که هرنظریرا از من‌توضیح بخواهید 
ولی ننگن ترین نسبت‌ها را بمن دادید با کمال بی‌شرمی ته 
از من نه از جد من نه از خدمات من . نه‌از ملت‌من خجالت 
لکشیدید ( خدا سزای‌ شمارا بدهد ) وحرا متهم کردید به‌يك. 
. اسبتی همان خون در من‌است که شما افتخار دارید بدیات 
آن و بان خون مفتخر هستید سید ضیاء‌الدین اجلبی‌برست 


دورۂ چهارد.م ۔۔وں دذاری 
نمیشود ( د کتر مصدق -. استغغرالله ) سزای شما با ار 
حسان‌این علی(ص) کa‏ آسمش ر ۱ در ۱ ون جا برد ا“ ۱ ۳1 من 

۱ باشان بی‌احترامی کردم درای او دود ده اشان اه 


احترام لبودند ولی‌حق نداشتند بهفن چبزی ۳ شد قمل‌از 


که از من توضیحی بخواهند اول راك ببرسند جواب 


«شذوند بعد مرا بههر نسیتی که بخواهند نسیت بدهند شما از 
۲ چا سیاسی ی (د ۳1 مصدق فجن شياع رسیده‌یو د( 
دیس - | قای د کتر مصدق خواهش میکنم رعایت 
بغر ماد . 
د کفر مصدق _ چرا بایشان نمیفرمائید توهین نکند . 
۱ دئیس - بایشان‌هم گفتم و استدعا ميکنم هر کدام از 
اقابان که ميل دارند خالف یا موافق پفرمایشد ایتحاصحصت 
کی ولی دونفری باهم صحبت مکنید (صحیح است ) ۱ 
سید ضیاءالدین - بك کاغن دیکر ی‌هم راجم بهآقای 
مصدق السلطنه والی فارس از وزير تار انگلیس دحوم 
سبهدار نوشته شده است ۰ پس ازکایینه آقای مشیر الدو له آ قای 
مصدق‌الساطنه‌متز لزل شدند که‌ها بد سههدار ایشان‌را معزول 
کند و آقای نصرت‌السلطنه با کسی دیکر را پجای ابشان 
فرستد آقای مصدقالساطنه بوسیاة قونسول ادکلیس از 
> وزیرتارانگلیس این منظور را تلکراف‌ميکند و وزی رتختار 
انگلیس‌هم از رئیس‌الوزراء تفاضا میکند که ایشان را ابقا 
بکنه ۳۰ مصدق - بنده ا تکذیب ميکنم ) این کاغن 
سفارت انگلیساست این دا بنده تئوشته‌ام ( سفارت انگلیس 
نوآمبر ۶ -. فدات شوم پس‌از استعلام از صحت مزاج ۱ 
و تقدیم آرادت زحت میدهد که ازقرار تلکرافی که قونسول 
انکلیس مقیم شیدازمابره کرده‌اند آقای عصدق‌السلطنه از 
سقوط كاده قبلی و تشکیل كاد جدید قدری مضطیر ند 
ڪه مپادا اين کایشه در مو اقع لازمه مراهی و ا 
مقتضی از ایشان نذماید و کو با خیال استعفا دارند از قرار 
داپرتھائی که از قونسول انکلیس شیراز مبرسد حکومت 
معظله درشیراز خیلی رضایت بخش بود اکر حضرت اشرف 
صلاح پدانند بدنست که دوستانه تلگر افی بمعزیالبهمخابره 


مذا کرات مجلس 


ص ۸۰ 


فره‌وده‌خواهش کنید که بحکومت خود باقی 0 و ازاین 
خبال مخصرف شوند . ایام شر کت مستدام باد - مسترنومان) 

مهندس فریود _ این کافن دلیل‌خواهشایشان ست . 

دکترمصدق - این توهین است اجازه بفررمائید مطایق 
نظامنامه توضیح عرض کنم ۲ 

دیس بعك بفرمائید ۱ 

سید ضیاء الدین طباطبائی - فصدم ازاین اظهار اهانت 
بت نمود باگچیزی دیروز فرمودند که او سیت ا 
اطهار شد فرمودند من در سلامیای رسمی اشرات پلیی 
جئوب را بار حضور نمیدادم (د کتر مصدق - ےن طور است) 
بنده عرض کر دم این صحیح است ولی حکو مت وادالت‌شما 
در نوی مایت پلیس جنوب بود (د کدی - بهیچوجه) 
و بنده میخواستم ر ص کنم کہ شما نمیتوانستید پگ درد 
که در فاری بودید و با کنسول انکلیس آشنائی فداشتید 
و رابطه نداشتید ( د EL‏ مصدق - بسیار دوست بودم ) ن 
در ضمن دوستی بك اظهاری کر ده‌اید به قونسول انگلیس 
(ه رة - ادا ) این مر اسله سفارن انکلیس ایتک وب 

بعضی از نمایندان - دوم‌تبه بخوانیداقا . 

سید ضیاء الدین طباطبائی 


۳۹ میخوانم 1 فدات شوم 


زس از استعلام از صحن مناج و تقدرم ارادت رهت مہدھں ` 


که از قر تلگر افی که قونسول انکلیس مقیم شبراز مخابره 
کر ۲ اند | قای مصدق الساطنه از سقوط کابینۀ قبل وتشکیل 
کان جدد قدری مضطر ند که مبادا این کاینه در مواقع 
لازمه مراهی و مساعدت ی از ایشا ایو کر 
خیال استعفا دارند از ثرار داپرتهاثی که ازقونسول انکلیس 
شیراز مبرسد حکو مب معظله در شبراز خیلی رضات بخش 
دوده اگر حضرت اشرف صلاح پدانند بد ندست که دوستانه 
تلکرافی‌بمعزی البه ابر «فر موده خواهش کنید که‌بکومت 
خود باقی بوده از ابر خیال منصرف شوند ایام شو کت 
زین باد - مسترنرمان ۴ (مهندس فربور - تاریخ این 
یت را بفرمائید ) 4 توامبر ۱۹۲۰ - ۲۷ صفر ۱۳۳۵ 

اقای ضياء الملك أشارة فرمودند به مسترارمان بده لازم 


دو ره چهاردهم قانون گذاری 


مدافم فقط مك چمزی را عرض کنم که مسترنرمان از کودتا 
اطالاعی نداشت ؛ شر کت هم نداشت » واقف هم نمود فقط بت 
تقییر داشت و آن اين بود حکه ممتوانست اين وقايع دا 
کي تس کا ول راست ی نی کند حالاچر انتوانست 
او بان این هم 


ی 1 
< < ۰ ۳3 ۰ 
سنتی دمد و چه موحبا ی مانع اوی ی ار 


دس 
۱ رت ۲ هر 

یی از اسزاری است که ممربوط بخود بده است و در نيجه 

۳۹ ول مه 


ارد اغفال شدن مورد مو اة دولت اکا واقم شد و از 


خدمت وزارت خارحه استعفا داد حالا چه هد که این رابه 


ریش نر مان چسباندند اه اجا است . وس از دفتن 
من آقانانی که وس و ات نظر دو دنک | مدند مرو 
aE‏ سک صضاء الدین ده ملعون در ده 9 سه ملون 
مر با وفلان ولى دعا فهمدند که أن موضوع نمو ده است 
من چیزی نبرده ام ارتي نگرده ام دزدی نکرده‌ام خوب 
f‏ جه همست و ی دز نیم و سبله د و ی نبو د گفتند 
a‏ این کار ددست اجشبی دود ومن نمی فوحم a‏ اہ ال 
برای جد اجنہی درست ماشو د 8 برای خدا را برای خرما 
من که هم خدا داشتم هم خرمار | من که درسد ماه زمامداری 
خود ده ال کی بان کسی د4 ر ل ی تعر ص و تخعلی 
نکرد E‏ لازم بود که اجنبی پرست شوم ؟ اجنبی پرست 
شوم که درمقایل جه جر سر م۳ این حقیفتخش أت خالاصد 
مطالب گنتنی خبلی اتآ 5ا فرمودند که روز نامه نو سيا را 
هم توقیف کردید بنده نمیخو هم پدشترعرض کنم اصراری‌هم 
ندارم که ك مطالبی را فرمودید و ده هم خواستم توضحاتی 
۹ 
ي .و از هم عرص میکنم قول اعثبارنامه من برصلاح 
اوه سک مه اعتمار نامه منهم. شاد برصلاح. ابر ان‌باشد 
السته آقابان در وصاوت خود مار ید ۳ 
۴ ۹ کا ا ۱ ٤‏ 
زليس _ ۱ وای د در مصدی تو ص حي دار.ط بر هالید ۰ 
د کقر م صدق - ازیباناتی که آ قافرمودند وضعیتت دولت 
ان روز را بخوبی‌روشن ھان د آن‌روزی. که بنده.شیراز. 
وارد شدم دولت‌تا بك إندازة برای. فن‌ستادن. رك ماهورۍ: به" 
شیر از مشتاصل.بو د چند نفر کاندید بود در طهران که می 


مذا کرات مجلس طفعخه ۱ 


خوآستندبه شبر از درو ند وهر کفام ازدولت دلگ تقاضاهائی. 
داشتند و ی مهماتی و اھ قوائی مکو استند کهیتو اندد 
ادن مامو ربت‌را انجام بدهند که من واردشبر ازشدم اهالی به 
تلگر افخانه رفتند و از دولت خواهش گرد ۱45 ۳9 
خا کمی‌مدتو اهدد دغر ستید فلانی است و باید ماند درلت 
هم مرا خواست و من ولت کک من که فعا وارد فاری 
شده آم من مرد“ را میخواهم £ امن مو فقت کر دنداین 
حا مدمانم و هنچ احتیاج 4 وا ندارم قوای من قوای ملی 
امت ا گر اهالی با من موافقت کردند بامرن میمانم وال 
نمیتوانم قبول کنم و به طهران می آ یم پس از مراجعت‌از 
اک افخانه حماعتی نزد من آمدند اول نماسدةقوامالملك 
گفت قو ام‌الملكث سالی دوهزار تومان مددهد نماینده‌سردار 
کان گفت‌دو هز ار تومان‌هم سردار عشایر مبدهدتصر الملك 
كفت من بست هزار تومان مددهم و دا که حسات ۳1 دند 
a‏ صدو شانزده هزار تو فان کے گات با این وضع شما 
چر امیخواهیده‌بروید طهران + گر بروید طهران حقوق 
کا اغا کاو ای چا تقو د کفتم: شماعخب 


اشتباهی کرده ابد شما میگوئید که ما حاکمی منخواهیم 


که عدل و اصاف‌داشته باشد و با مردم بمدالت رفقار کک“ ”ˆ 


و از مردم چیزی نخواهد و این پولهائل که بمن میدهید 
خودش مسبت‌نا آمثتی مشود من متظورم‌چنز دیگر غع است: 
۳ شما تعهد هسکنند که نه آزمردم چدزی مزر ید ویمن ‏ 
هم چدزی ندهدد من میمانم و ول میکنم و اگز نه من 
مبروم و آنها 3 دئد که نه تا ی بدهند و نه چدری 
وان و از این جهت من ماندم و در آن وقت-که دولت: 
ماهی سحصد و شصت هزار تومان از خارجنی مدگرفت السته 
نمدتو انت که قو ائی بفارس بفزستد ولی‌من دز طز e‏ ۱ 
دو ماه و ری آمننت ر اير قرار کزدم بدو ن اننکه خرجی. 
یکتم و هیچ استمدادی ازندو لت بخواهم که مزدم با کمال 
خو شی زند E.8‏ مدکزدید و هڅه هم هوی خاه مق ودند* 


من بل آذمی‌بودم‌نامنلكکبینهمنحوم‌مشیالدزلهباض لك 


۳ ا 0 ا 
من اف دود و لون با هداز که باتلا من سک نود 


وچ 


دور چه‌اردهم قانون گذاری 
ميتو انستم کار بکنم دس ازانکه ر حوم مشير الدو له 7" 
من ديدم که بحکم ۳ دید اطاعی بکنم شانطور که 5 
وهی | فش روی کار من معمرد شدم #انطور کن ود 
سوت تمرد «من دادم شود ادن دود که واقعا نمدخو استم در 


در ۱ ناء بسانم درتمام شهر شهرت دمعجد که من مرو م السته 


شد دم متزازل شدای دانوم ع زر دید مت که ڌو سول ن 


هرحلی داپرت و گزارش ل وهی دا وی کل اتی 
پنده این کاغذرا تکذیب نميکنم ولی برفرض اشکه این 
کاغذ صحیح باشد واقعا بنده از قضازت قا تمجب ميکنم 
که چقدر رت کشیده‌اند وبرای اهانت بمن مدر کی‌بدست 
آورده اند واقفا جا دارد تمجب کنم قونسول انکلیسی که 
بابد رایرتهای خودش‌را بمر کز بدهد باید یك چنین‌چیزی 
بنویسد چرا ؟ برای اشکه قونسول انکلیس علاقمند به 
تجارت خودشان بود وبنده وقتی‌وارد شبراز شدم راه بوشهر 
تا آباده بکلی ناامن بود و من در ظرف چهل روز این‌راء 
را امن و نظم کردم و از کسی در هبحوقت و در مدتی که 
آنجا بودم _بکشاهی نگرفتم ۰ (صحیح است ) اکر يك 
J‏ میخواست برای مر يك كبك بفرستّد ده تعمد 
داشتم که ده تومان ډه آورنده بدهم که بعد او دیگر نفرستد 
من تعمد داشتم که نفرستّد و مرا هون خودش قراریدهد 
قبل ازمن قرار بود که صولت‌الدوله ایلخانی بشود و از او 
شصت هزاز تومات میخوامتند و چون او اين وجه را 
,نمیداد اباخانی هسم نمیشد بعد از آسکه من والی شدم 
صولت‌الدوله را آو ددم بشهر و ایلخانی کردم بعد از آرکه 
من این کاردا کر دم سیهدار کاغذی فوشت و تعرض کردند که 
چرا بدون اجازه رکز صوات‌الدوله را ابلخانی کر دە ارد ؟ 
جواب کنتم که جای اعتراضی در این باب فیست فانونی: 
در این مورد در ملکت يست سابقه هم حکم میکند که 
والی فاری ایلخانی را معان کند و عادت هم بر این بوده 
اتا کر شما تصور میکنید که دد این کار مر بهره‌ای 
برده‌ام خبرمن دیناری‌دراین کاربهره ثبرده‌ام وین کاررافقط 
برای‌حفظ امثیت ومصلحت کت کر ده ام واورا به ابلیخانی 
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صفحه ۸۲ 
کف معان کر ده ام من نظری عبر از امثیت قاری ندارم . 
البته قوسول انگلیس چه میخواست ؟ میخواست ڪه 
تجار تشان برقرار اشد هروقت ۳ مخو استند از آناده 
نڅ دو شهر_ځبور بودند که بك مبالغی خر ج کین و مك 
مبالغی بدهنی تا اشکه این بو ذرا بانك شاهنشاهی بتو اند 
غل کن ولی وقتی ڪه من رفتم آنجا از کسی کاس 
۳ فتم و عدل و انصاف را بایة حکو مت خود قرار دادم 
السته امشیت رق ار شد پااین ترتیتب هة ردم خواهان‌من 
بودند و قونسول انگلیس هم برای حفظ منافع تجارتی 
خودشان خواهان من بود من 37 حالا هم به فارس برو مهه 
ما میخو اهزد برای این ڪه با نها ا وین کرده ام 
) 2 است ) کمست که در قاری ما تیخو اهن ( صحیح 
است) آنها مرا میخواهند ومن‌هم آنهارا دوست دارم برای 
e‏ با نها خدمی ۴۳1 ده ام و واقما خبلی غریب است اد 
افای قاسیدضياءالدین که ژهتی کشدیی و و اقعار مششان 
دا سفید کردند که كهجو سندی‌را پشت ترون آوردند. 
عدة از زماین دکان - مذا کرات کافی است. 


دلیس - عده از | قابان پشنه‌ادی کر ده‌اندبر ای کفایت 


فر ود -بندهبا کفایتمذا کر ات‌خالفم اجازه میفر مائید 
توضیحاث خودم را عرض کنم ؛ 

ااا - بنده پشنهاد کفات مذا کرات کرده ام 
باد قلا تو ضیح بدهم . 

لهس - بفر مائید . 

ملك مدنی س بشده ڪه پشنهاد کفات مذا کرات 
کرده ام برای ان است که دو حلسه است در اطراف 
اعتبار نامه آقای سید ضیاء الدین صحبت شده است و ترام 
مطالب بعقیدة بنده میلوم شده است و جای ابهامی باقی 
نمانده همه آ قابان میدانشد که مالک اشتار ارو کے 
هرچه زودتر مجلس شورای ملی کار های مقدماتی خو دشر ۱ 
اجام بدهد و آماده :ودب خودش را برای کار بحضور 
اعلیحضرت مایونی" اعلام کند تا بك دولتی بیاید که این 
خراببهائی که شمه روزه این جا گنته هیشود اند واصالاحانت 


ود چ 


دور چهاردهم قانون گذاری 


مذا کر ات حلس 


AY صفحه‎ 


7 شروع کند م‌دمی که ما را اتتخاب کر ده‌اند و آمده‌ايم رابفهمم وعقیده «رای‌خودم ترس بدهم د ار ه دمده دومطاب + 


این‌جا وحاس را باز کر دام برای این نبوده است کهبيائيم 
اشجا کنفر انس بدهیم وخطابه بخوائيم بين دو نفر از رجال 
علکت در اطر اف اعتبار نامه اختلاف بیدا شده 1 هم در 
همه جای دنبا معمول است که بان اشخاص اختلاف عقمده 
واختلاف سلیقه بیدا میشود یك مطالب کافی وشافی آقای 
دکتر مصدق بعنوان اعتراضانشان فرمودند و آقای سید 
ضیاء الدین هم جواب فرمودند وقضاوت آ نهم باحلس‌شورای 
ملی است و | قابان وننده معتقدم که مصاحت علکت‌وانتظار 
مردم و جهات داخلی و سیاسی بالاخره اقتضا مىکند که این 
مذا کر ات کافی باشد و بش از این اداهته بیدا ا 
روی خبر وصلاح ملکت که بنظرم رسید این پیشنهاد را 
کردم و امیدوارم که قا بان هنم موافقت ش‌ماشد که 
مذ! کر ا تکافی شود ورای باین موضوع گرفته شود که بلکه 
زودتر محلس را برای کار حاضر کنیم و جلکت را در واقع 
از این بی تکلیفی خلاص کنیم (صحیح است) 
ریس - آةای فر بور 
فریود این که بنده با کفایت مذا کرات خالفم علتش 
این است که خدا مىداند میخو اهم کل تمام ادن‌عو املیر ۱ 
که لازم دارد برای فضاوت در این موضوع بدست باورد و 
بدست آوردن این عوامل از لحاظ پرنسیپ خیلی مهم است 
البته از لحاظ حب ویغض‌اشخاص با عوامل‌طرفینی بنده‌این 
,را عرض میکنم شم و۳۵ له عصوهیچ حزبی فلستم بحث 
در این موضوع از لحاظ پر نسپ خیلی مهم است و یر 
مذا کر اتی که تا بحال شده است اغلب در حاشیه بوده است 
نه در متن صحبت در این شد که کودت‌ائی شده است فقط 
این مطلب معلوم شد که مسیب کودتا برحسب اقراری که 
شون آقای سید ضیاء الدين مرا رمو( ند مسبت 
کودتامن بوده‌ام) اشان بوده‌اند ودومطلب اننجا بافی ماند 
که خدا میداند برای من دوشن نشده است چون من ائات 
موافق و مخالف را داد داشت میکنم و بعد می‌سنجم هنوز 
عفیده بر ای‌خودم نتتوانسته‌ام ترتيب‌بدهم میخواهم این‌عوامل 


لا شحل است یم اننکه این کو دتا بدست خارجی بوده است 
بانه و جواب مطالبی که | قای‌ضیاء الماك فر مودند داده نشد که 
ابفقسمت حل‌شود یکی این که از همه مهمتر است این است که 
برض اشکه این کو دتا مفید بودمویفرض‌این که این کودتا 
بدست خارجی نبوده‌است و بدست ایرانی بوده‌است وشرض 
اشکه‌این کودتا به منفغعت این‌ملکت بوده‌است بابدتشخیص 
داد که ]با این کودتار 1 ين قبام برعلبه حکو مت راحلس 
که هن کز مر‌وظطیت اش ان است نایت برست اس و 
قول کند با نه ؟ (صحیح است ) 
ح<ند فف راز فمایش گان_ ر اسر بدیکفات مذا کر ات. 
7" رلوس ر ی س کی م li‏ بت مذاڪرات آقابان 
موافقن قبام فرمایند (عده‌دشتر ی شام نمودند)تصو لب‌شد . 
پشنهادی است رسیده است قرائت مدشود : 
اساء کنند گان زیر ازحلس شورای ملی درخواست 
مینمائیم که برطیق ماده ٩۰‏ نظامنامه در مورد اعتبار نامه 
آقای سید ضیاءالدین‌طباطبائی ر ا فته شود .دکتر 
مد مصدق - غلامعلی فریور - د کتر دضا زاده شفق - 
جواد عامی - ابوالقاسم صدر قاضی - ابوالقاسم نراقی - 
فدا کار - ابوالقاسم امینی - فرمند - د کتر راد مش - 
د کتر کشاورز- رن قلی خلعت بری - تیا دری. 
پروین گنابادی - شهاب فردوس - غلامسن رحیمیان - 
میرصالح مظفر زاده 
دیس - چون بعضی از آقایان از ترتیب ر ا فتن 
مخفی اطلاع ندازنداین است ترئیب جر بان آن خوانده‌میشود 
که آقادان مستحضر شوند . 
(آقای جواد مسعودی ( منشی ( بشر ح ذبل 
قرائت نمودند) 
بهر بك از آقابان دومهره داده میشود یکی سفید یکی 
سیاه سفید علامت قبول سیاه علامت رد بعد از ايشکه اعلام 
شد کهر ۳ ھی کر م آقابان تشر دف می آو رند بای ۳13 سی 
نطق‌اول بك مهره تفتیشبه از[ قایان منشی‌ها می گر ندیکی 


دور چهاردهم قانون کذاری 


مذا کرات ملس 


مج مسرت رک رد یور زرد مرس 


أ مره ۸5 
اک aes,‏ مذاکرات مجلس ا 
: صفحه Af‏ ذوره چهاردهم وانوں ر ف EE‏ 


۱ از آن دو مهر ه ها هر کدام را ححه م 
مدندازنن توی طر فی ڪه در روی ؟ 


مهرء دیگر 


هیآ وریك Yl‏ مهر ه تفششیه ا 


رسی نطق است و ان 


نزد خود آقادار' - داقی مدماند و هد تشر رف 


می انداز, وي نوی ظر و به 4 
آینجا است و عد بکی ا آن دو مهرهٌ ا هلو تان 
بافی ماندم است می اند از ند درطر فی که ال است و مدبحای 


خودتان تشر وف هشیر دک 
بعصی از نمایند۴ان - دو متبه توضیح بدهند آقا 


فاطمی - غالب 1 ان میدانند که هر مك از 1ق ان 


دو مهرد داده مشود مکی تاه و یک سقید «عد 5 افا 


تشر رف وم 


است کسته‌ها را دمدر در 
سیم 4 
A‏ می | ور ند زائ ات که راک داده شود 


هر کدام رأ که قابان 


است آن کسة اول ؟ 


و فول است a‏ 2 مر ° 8 ساو علامت رد وک دوم د ر اج م مهرد 


زبادی | می ت که نز د آقابان «اقدمانده أ 


ست . 
رلوس - آقای دفنع 

حاحآفا رضارفیع - بنده تصور ميکنم برای تمام این 
موارد در نظامامه بش بدنی‌شده است هریت از آقابان دك 
فرماشاتی قر هو دند ومطلی حل نشد احازه شرماشند ماده 
نظامنامه خوانده شود. 


۵ کثر مصدق _ احاز ه میفررمائید بنده ماده نامام هرا 


هل دار زد مه ره سقیرن © -لامت هعسگ. 


رد است منشیان مهره‌های رای را دروت شر فی ر بخته‌وبداور 
آ شکارشماره نموده و مهر ه‌های سفیددا از سیاه جدا مشماشد 
از مین قرار مهره های تفتیشیه را میشمارند ) بطوری که 

مدفر مائید هىانطور که دستور ر ۳ کر فتن آشاره‌شد 

نظامنا 8 0 ترت بش نی شده است و اختلافی 
دز و ا 
ندارد . 

روس آقای هبهانی 

بهبهانی - این‌موادی را که‌قرائت فر مو دند همه‌ساقه 
دار یم و در سوایق عمل محلس هم بوده است ولی عملا در 
ر 34 آقای موتمن‌الملك و سابر رسای مجلس اننطوربود 


ز طرف دانزده نفر از قایان 
ی که بدشنهاد ا م سار طرف دانزده نفر از | فایان 
ری سم 


هاشمی - همین ترتیبی که آقای بپبهانی فره-ودند و 
سادقه عمل هم بوده است عمل بغر مائند . 
۱ رایس ِ آقای مسعودی 

حواد مسعودی - این کە‌بندەقرائ ت کردم تر می اعت 
که از آ خرین‌دضه که رای مخ پامھر .گر ف شد است از 
صورت محلس ۱۷دیماه۹ ۱۳۰ دردوره ششم صفحه ۳۱۱۷میحاه 
ا کی ات مجلس استخراج شده است و کاملا هم رعایت 
مقررات نظامنامه وسل آمده است . 

بعصی از نمایند گان - رك مرتبه دیگر خوانده‌شود ۱ 


) بشرح سابق ارات کد ) 


مر فک دشت 0 ر مون ا ات ی خود را در ظرفسکه بخوانم 8 


رئوس ت الىت آقابان Ya‏ قر لب رای دادن را تو جه 
دوی ک سی فطق است می‌اندا 


2 
است و 3و هھ 
میق کو کسه ی آوردند اولی برای رای ب 2 دژر ۸ہی 
4 ۰ 9 
رفکد ۳ ىك مه ره فتیدشیهبگر رید د لیس تیب بفرهاشید ۰ 


ق - ماده ۸٩‏ ۳ 
سی ٩‏ ددمل مماندازند توی ا 


کر ھی از تما ند گان قاس نما ا ان 1 le‏ 
که بالا دی هدز عششی‌ها گفارد, شده افو و عد آراء‌شماره 


۰ أ 1 ا ۱ 7 

| فرمو دند ( صحیح‌است ) ۳۳ ۳ رای میگیررم , راړرګی 

1 8 دهد مس این‎ 1 ۰ r 

۳ ای أن مهر م که زبادی اس که باید ی دس ۳۱9 9 a‏ یه 1 ای 

SE OSE ۰ ۱‏ 8 
a 1 6 11‏ شده Yee‏ لغو شده »3 و دمه دادم ۰ 
و ان يك مهرة ده در دست آقابان مانده است و ریز بادی د : درصورتسکه ده تفر ماده امطور که نوشته ش 
است‌دون اشکه؟ 


r 2 ۹‏ | شما a‏ 
انداختند عده حاضر ۸۱ نفر ( اخذ رای بعمل امده و پس از رس 
4 ِ ۵ مه " و و ی 
ی ااوراق E‏ د هست که وفتی رای را در طرف دست ار !دول ۹0 


¢ 


جل نطق ا و ۱ عصی ت این قر ثم دای 


از زر نما شد گان 
مشود و شحه معلو م مشود (صد, 


سین است) 
درس - آقای طباطباتی 
محمدصادق‌طباطباتي- وښیر ا 2 


أ 2 9 . م ۵ ۷ 0 a‏ 4 و a‏ ا سمر ده سی ( 2 3 
س4۵ طر هاومعلوم مشا ر وت ار لام 14 ۱ ۷ 4 ‌ سم ۸ رە 0 1 
5 و 
برد ۵ 23 ل ر ۳ 


1 نماشد گی آ قای سیف ضیاءالدین 
1 2 ۱ تندرآی اشیخاصکامالا مخفی‌باشد رلوس سا عده حاضر A٦‏ داش کی | ی مهد 2 

باور فه‌است ( اجازه a‏ رمالید ماده ۹۰ که رتدب وا حقى نظر اساسی:-ود مو ات 
است عطف بهمین ماده است وگن ترتدب را مقرر داشته‌است 


۶ 
۳ ۰ 0 أ ۷" اب شد . 
تن ۸ با کثربت ۵۷ رای تصو در 
۵ با تصو دب مجلس شورای ملی این تر تیبی که بمده عرص ۷ و ٩‏ 
بعش ر یت ۰ 
مدا ماده هلمو : امعد ونیم رط این کها: 


۳ ۲ - خی حاسه 
( ۳ -|موقع ودستو رجلسه بعد - ختم جاسه ) 


ی اور ندست نش 


من تا ؟ 
9 ن ۱ ۰ مجلس هم هست ۳ 
ور ار شد و ساشه آن در ارش و م 
ن تقاضا كتا بانوشته وامضاء کردم قرار شد و سابقه آن 
کک .دو ۳ 1 چرمی‌میآورند بد 


س ھر بات از 1 ا بان شه داشد اعام ی‌اهضا۶ ند کان مك بث‌خوا 


آنها در جا 


اول آقابان وا خودزا در کء 
که باقیمانده ۱ 


ا دوس -اکراجازه میفرمائیدجاسه راختم کنیم (سحیح 
نده شده و حضور عو ان ۰ ات ) حلسه آینده روز یکشنبه ۳۹اسفند سه‌ساعت پیش 
ت تن اه لا ڈر شهار لامة غا 
از ظیهر ذسور هم تن وان ۳ شد ) 
( مجلس دوساعت بعد از ظهر ختم ۵ ۳ 
Aes _ 3 ۱‏ 
رئیس مجلس شودای ملی - محمد تقی 


سه اول میدن و «عد دهره 


آن ر ی 7 ۰ مي 


رم : E‏ ۳ این عملغاط 
یسان و تب | ا ازا رال "۳ قدا کار - در گذشته‌عمل غاطخملی ى 
ھ مدید ر للب ا< ن رار 
هر هر نما مهو س از که مر تفمسشهاز # یاز منشیان گر فت 
ورقه زاف خود را در ظرف رأی که درل نماد 


بعد میاو رند وپعں مو جب نقض (طامنامه نمىشود. i‏ 
انی ۳ مجلس عمل غاط ا ۲ عمل £ ستو 
است می کنی 

سی _ این e,‏ کہ آقای مسعو دی خو آندند و بعد شمارهٌ اوراق ومهر ه‌های تقمشیه موافق ماده 
رقاب رای گرفتن 3 ورفه است در حل نطق رای وان قىل سمل آمده دتطبیق مدشو 
با مهر ه دو من * میکر دانه اولی برای رای دورمی برای آن مواقعی 3 اخذ و عل ی‌بااو داق مکن باحتم ىالقىول 
مهره 8 که اا است ۰ امش هر گاه پانزده‌نفر از *عضاء کنیا تقاصا نماشد و 
دیس - آقای اقبال . مخفی گر 
اقبال ۳ ۹ بده بدشنهاد شنهاد میکنم أن آقابان هستخدمین ١‏ حفى بر تدبی است که درباب اخد ر ۳ علنی با اور 
درو ند دون که رعات bi.‏ م و قر لاب مشود و E‏ نطق فك ر شده ا در عون او 
تیان اسب 3 9 ی از پدشخدمت‌های ا س که طر فاعتماد 


دو ایج ا مشود . 


ق است انداخته 


3 


مه ره را در ظر فی که E)‏ روی هدز مدشمان دست قاس 


می‌اندازد 


د دعل در مادم ۹۰ دد در 


ا“ واس 
فته شود. بعداز آن در ماده ۵۱ یکو ود أخذ ر فا 
راق.در محل . 
راق. ههر وهای سشید و.سیاه 
استعمنال مشود ههه سفید علامت. فلول و !هه ره سباه عالاميق ... 


م4 
A‏ 


